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در ایران امروز و در شرایطی که قیمت لباس های مجلسی به ده ها میلیون تومان 

رسیده است، بازار لباس های اجاره ای در حال رشد است تا بازار رکود فروش 

گزارشی با عنوان لباس را جبران کند. آوین فرخی، روزنامه نگار، دراینباره 

( منتشر 4141مهر 82در روزنامه ی هفت صبح )« شیک پوشی اجاره ای»

بیان « "ساله، صاحب مزون "مهربانو73سمیرا، »کرده است که در آن به نقل از 

هزار تومان است 244اجاره ی یک لباس مجلسی معمولی، حدود »میکند: 

ه دارد. لباس های کارشده میلیون تومان هزین1درحالیکه خرید همان لباس بیش از 

میلیون تومان برای یک شب اجاره داده میشوند، درحالیکه خریدشان 44نیز تا 

در ادامه ی گزارش آمده است:« میلیون تومان هزینه دارد.74  



  

 

ساله کارشناس ارشد علوم اجتماعی، این پدیده را به ظهور طبقه 82احمد فخیم، »

که زبان خارجی بلد است، با سبک زندگی طبقه ای  .ی متوسط فقیر نسبت میدهد

جدید آشنا است و آن را میخواهد، در انتهای دهه ی هفتاد، شکل گرفت و در 

لایف استایلش مهمانی رفتن و ظاهر آراسته بخشی از هویت شده است. اما حالا 

این آدم نمیتواند هر بار لباس تازه بخرد. ممکن است مدتی این فرایند لباس اجاره 

پنهان کنند اما از جایی به بعد در مهمانی ها از هم میپرسند که "لباست ا کردن ر

را از کجا و چند اجاره کرده ای؟" او معتقد است: این روند با اقتصاد اشتراکی 

فرق دارد، چون پای بنگاه و ارزش افزوده در میان است. درواقع یک صنعت 

است. نمونه ای از کوچک خدماتی شکل گرفته که از دل بحران بیرون آمده 

استارتاپ های خدماتی خودجوش که به نیازهای فرهنگی پاسخ میدهند. جامعه 

شناسان، گسترش اجاره ی لباس را نشانه ای از تغییر ارزش های طبقاتی در 

دوران بحران اقتصادی میدانند. طبقه ی متوسط شهری هنوز نمیخواهد از 



  

ازه ای برای حفظ آن پیدا کرده نمادهای رفاه ظاهری دست بکشد اما راه های ت

است. اجاره ی لباس یا وسایل لوکس، نوعی مصرف لوکس بازتولیدشده است. 

سازگاری فرهنگی با تورم، نه تسلیم در برابر آن. در نبود آمار رسمی، 

براوردهای میدانی نشان میدهد در ایران بیش از ده ها پیج و مزون فعال اجاره ی 

تقاضا مربوط به مراسم نامزدی، عروسی و عکاسی  لباس وجود دارد. بیشترین

پرتره است. درحالیکه پوشیدن لباس های گران قیمت هنوز بخشی از نمایش 

اجتماعی طبقه ی متوسط است، حالا اجاره ی آن لباس ها خود به نوعی نمایش 

هوشمندانه تبدیل شده است. شاید در اقتصاد امروز، شیک پوشی قسطی، طبیعی 

«به گران شدن رویاها باشد.ترین واکنش   

من در این نتیجه گیری تغییر کوچکی ایجاد میکنم و این طور نتیجه میگیرم: شاید 

این شیک پوشی قسطی، آخرین مرحله از نوعی از شبیه سازی کابوس ها به 

صورت رویاها برای کمتر ترسیدن از آنها است. چون اگر پای داروینیست ها را 

و بگویید آدم های امروز دارند از کدام حیوان ها تقلید به این قائله باز کنید 

میکنند، احتمالا یک مثالشان، شاه مار غیر سمی امریکای مرکزی است که به 

خاطر شبیه بودن ترکیب رنگیش به مرجانمار سمی کشنده، از حمله ی دشمنان 

ر مصون میماند. تشبیه این پدیده به تلاش یک فرد طبقه ی متوسط رو به فقیر د

 شبیه نشان دادن خود به یک ثروتمند، اصلا از یک داروینیست بعید نیست چون

 



  

 



  

 

او حتما "منشا انواع" داروین را خوانده و میداند که داروینیسم از ابتدا جامعه را 

به شکل جنگل ترسناکی از حیوانات در حال نزاع میدیده که خطرناک ترین 

ی غذایی آن هستند، سرمایه داران و جانوران و آنهایی که در راس زنجیره 

دیگران را از پروسه ی تکامل حذف میکنند، پول  ،اشرافند و سلاحی که با آن

است. لباس ها، سرگرمی ها و کاخ های باشکوه، ظواهری هستند که این نوع 

جانور خطرناک را از جانوران معمولی تر جامعه ی جنگل قابل تشخیص میکنند 

انی را وادار به تعظیم در برابر این نوع جانور انسانی و بقیه ی جانوران انس

میکنند. اینها لوایح ایدئولوژی ای نیستند که با داروینیسم پدید آمده باشد، بلکه 

داروینیسم از آنها پدید آمد تا توجیهشان کند و داروین محصول پیش داوری های 

و استاد گروه  شناسانسانزیست، ماکسیمو ساندیناشرافی جامعه ی خود بود. 

مسئول تدریس تکامل انسان و و شناسی دانشگاه خودمختار مادرید زیست

مینویسد: ""ریشه های داروینیسم بسوم از کتادر بخش  ،شناسیبوم   



  

 

بخش اجتماعی است که ی ، به سادگی، برداشتی از جهان است که مشخصه این »

اجتماعی که با  ی طبقه. او از آن آمده و با آن ارتباط برقرار کرده است

های بورژوایی( هایی که عمیقاً در سنت کالوینیستی )یکی دیگر از انقلابارزش

شود، که بر اساس آن، برخی افراد توسط خدا برای دارند، مشخص میریشه 

اما، بله، مؤمن، حتی اگر . اندرستگاری و برخی دیگر برای لعنت مقدر شده

هایی که در زندگی خصوصی خود به با موفقیتتواند سرنوشت خود را نداند، می

که عجیب،  "ایمان"این . است "خدای برگزیده "آورد، نشان دهد که دست می

، ظرفیت  منجر شد سمیتاآدام  ی اتفاقاً همان چیزی بود که به نظریه

اجتماعی ی بینی با منافع یک طبقه برانگیزی را برای تطبیق کل یک جهانرشک

های راحت و کند، به طوری که از طریق طرحمیخاص آشکار 

ناپذیر است، با ثروتمندان که به همان اندازه که با فقرا سازش خدایی ناپذیر،اجتناب

طلب است، دست نامرئی بازار و انتخاب طبیعی قدرتمند و کور، به نیز راحت

کنند و به یکباره و به خاطر همان طرز عجیبی به همان افراد لطف می

رستگاری،  -خلاصه کرد« انجام کار خودشان»توان آن را در ها که میستگیشای

و این اصول به قلمرو . کنندثروت و موفقیت بیولوژیکی را به آنها اعطا می

 حکایات تاریخی تعلق ندارند، زیرا همین اصول هستند که در حال حاضر به 



  

 

را « پیشرفته»، یعنی اساس ایدئولوژیک جوامع «واحدی اندیشه »اصطلاح 

و ماهیت کاملاً عملی « قوانین علمی»سازی آنها در قالب عقلانی. دهندتشکیل می

آنها را گسترش داده و تثبیت کرده است، به «( هاترینمناسب»ویژه برای آنها )به

طوری که از آنچه در اصل توجیه وضع موجود با دوز کم و بیش ریاکاری یا 

ی واقعیت )و چگونگی آن( تبدیل یستمورد چ سادگی بود، به باوری راسخ در

های نه تنها داروین، بلکه اسمیت، مالتوس و اند، و بسیاری از استدلالشده  



  

 



  

دانشمندان  اقتصاد بازار آزاد، در متونی که« قوانین»اسپنسر، علاوه بر 

« قوانین»ها و دیدگاه خود را در مورد طبیعت و جامعه در قالب استعاره داروینی

ضاع اجتماعی انگلستان در پایان و. ادهند، همچنان پابرجاستی توضیح میعلم

قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم آشفته بود. این دوران، دوران قتل عام پیترلو و 

تغییر ثروتی که  در اوج گسترش استعمار و انقلاب صنعتی،. شهدای تولپودل بود

قوانین حصارکشی که در . نگذاشتبه طور مساوی بر ذینفعان و قربانیان تأثیر 

های خود را برای داد تا زمینقرن هجدهم تصویب شد، به مالکان زمین اجازه می

چرای دام حصارکشی کنند و همزمان مستاجران خود را بیرون کنند و آنها را به 

فقر و ازدیاد جمعیت، روحانی و . نیروی کار ارزان صنعتی در شهرها تبدیل کنند

را نگران کرد و او نخست وزیر خود را متقاعد کرد  ماس مالتوستو اقتصاددان

. ها باید از هم جدا شوندبضاعت، جنسیتمخصوص افراد بی« هایکارگاه»که در 

 ۸۱۸۱منتشر و در سال  ۸۹۷۱او که در سال  "ای در باب اصل جمعیترساله"

جهانی  کرد که افزایش هندسی جمعیت دربسط داده شد، این فرضیه را مطرح می

تنازع برای »یابد، همواره که تولید مواد غذایی به صورت حسابی افزایش می

و دقیقاً اصول بشردوستانه نبود که مالتوس را هدایت . را تحمیل خواهد کرد« بقا

ی «قانون فقرا»این مقاله استدلالی علیه  آر.سی. لوِونتین، ی به گفته. کردمی

دانست، و در حمایت از از حد حمایتی می قدیمی انگلیسی بود که او آن را بیش

های اجتماعی راتر فقرا بود تا آنها نتوانند ناآرامیکنترل بسیار سختگیرانه  

 



  

 

ستدلال مالتوس این بود که پیشرفت غیرممکن است مگر . ابازتولید و ایجاد کنند 

هدف  هایی که بانامحدود غذا وجود داشته باشد، بنابراین سیاستی اینکه عرضه 

به قول سی.لئون بنابراین، . کننده بودندشد، گمراهبهبود وضعیت فقرا انجام می

توانند با وجدانی آسوده، کودکان گرسنه را طرفداران اقتصاد آزاد میهریس: "

های فیزیوکرات« علمی»سازی دیدگاه ساده فر،لسه طرفداران." نادیده بگیرند

یای کبیر آوردند، دیدگاهی که به راحتی با فرانسوی در مورد اقتصاد را به بریتان

آن آدام اسمیت بود که این  ی تأثیرگذارترین چهره. منافع طبقات حاکم سازگار بود

ترجمه کرد و همچنین « دست نامرئی بازار»ی اصطلاح را با استفاده از استعاره 

 فرزندان زیادی به دنیا« سایر طبقات پایین جامعه»نگران بود که کارگران و 



  

لیبرالیسم . دهدآورند که این امر دستمزدها را به سطح معیشت کاهش میمی

اقتصادی متولد شد که شهروندان و کشورها را به رقیب تبدیل کرد و با آن ایده 

عرضه و « قانون»ها توسط قیمت منصفانه از بین رفت، زیرا از آن به بعد قیمت

دیگر عواقب آن را به طور کامل شدند )اسکار وایلد، شاعر، بار تقاضا تنظیم می

توان قیمت همه چیز را دانست و ارزش هیچ چیز را می»توصیف کرد: 

فیلسوف و اقتصاددان، در کتاب  ، هربرت اسپنسر،۱۵۸۱در سال .«( ندانست

را برای تعریف « بقای اصلح»، اصطلاح «ایستایی اجتماعی»خود با عنوان 

به نظر او، تلاش برای کمک به فقرا . نیروی محرکه روابط اجتماعی ابداع کرد

م کاملاً از این عل. شدندمانعی برای قوانین طبیعی بود که توسط رقابت اداره می

ها، جوامع و نهادها برای بقا تمدن. به گفته ی اسپنسر: "کردها حمایت میاستدلال

، کنند و تنها کسانی که از نظر بیولوژیکی کارآمدتر هستندبا یکدیگر رقابت می

هایی بودند که در اواسط قرن در میان بورژوازی اینها ایده." شوندپیروز می

سایر»رسد که کارگران و بودند )بدیهی به نظر می« در هوا معلق»انگلیس   

 



  

 



  

 

رسد همچنین بدیهی به نظر می(. آنها را قبول نخواهند داشت« طبقات پایین مردم

اجتماعی رخ داده است، به ی که موفقیت فروش کتاب داروین در این طبقه 

های داروینی خصوص اگر عنوان کامل آن را در نظر بگیریم، عنوانی که رساله

اشاره دارند( را « خاستگاه»هایی با مقادیر مختلف )که گاهی به معمولاً پاراگراف

ها از طریق خاستگاه گونه ی درباره" به طور غیرعمدی، کنند، احتمالاً حذف می

انتخاب طبیعی، یا حفاظت از نژادهای برتر در مبارزه برای حیات" است. داروین 

شایستگی مالتوس و اسپنسر را در مفاهیم »تنازع برای بقا« و »بقای اصلح« 

.:تشخیص داد  

آلود از در اطراف تمام داروینیسم انگلیسی، چیزی شبیه به حال و هوای طاعون"

نظری دارند، نیاز و تنگی های کوچکی که نشانه جمعیت زیاد انگلیسی، بوی آدم  



  

 

انسانی خود را ترک  ی گرا، او باید گوشهما به عنوان یک طبیعت. اپیچیده است

." معنی بودناست، اتلاف تا سرحد بی کند: در طبیعت نیازی نیست، بلکه فراوانی

(۱۵۵۱)  

از « توضیح علمی»کرد، پذیرش ها را شناسایی و تعریف میآنچه داروینیست

ی آن بود )و نه نگرانی در مورد وضعیت اسفناک وضعیت جهان و جامعه

فرانسیس  ر واقع، پسرعموی داروین، سر(. دها در جزایر گالاپاگوسسهره

در کتاب  ۸۱۸۷شود، در سال نامیده می« اصلاح نژاد پدر علم»، که  گالتون  



  

 



  

 

طبقات بالای انگلیسی از بیشترین ظرفیت : "نوشت« نبوغ ارثی»معروف خود 

ارثی برخوردارند و بنابراین از امتیاز بیولوژیکی رهبر و حاکم بودن 

ا گالتون پیشنهاد داد که آمیزش نژادی بین نژادها ممنوع شود، زیر." برخوردارند

شود. او همچنین با کمال تعجب منجر به انحلال نژادهای دارای هوش بیشتر می

حسرتی خاص، که عمدتاً غیرقابل توضیح است، از " دریافت که در برخی افراد،

های زننده بخشی از چیزی ایده این" وجود دارد. ترانقراض تدریجی نژادهای پست

شود، گرایشی که طبق کلیشه، است که به عنوان داروینیسم اجتماعی شناخته می

.:، ادعایی که به شدت نادرست است«زده کردداروین را وحشت»  

مرتبط، اگر در ی خیلی دوست دارم فرصتی داشته باشم تا در مورد یک نکته "

های ما بر آناتحادیهی ه ویژه این ایده که همه قاره جا بیفتد، با شما صحبت کنم، ب  



  

 



  

 

کارگران، خوب و بد، قوی و ضعیف، باید ی اصرار دارند، مبنی بر اینکه همه 

های اتحادیه. تعداد ساعات یکسانی کار کنند و دستمزد یکسانی دریافت کنند

کارگری نیز با کار پاره وقت )به طور خلاصه، هرگونه رقابت( مخالفند. من 

دانند، به طور ترسم که جوامع تعاونی، که بسیاری آنها را امید اصلی آینده میمی

ی مشابه رقابت را حذف کنند. به نظر من این خطر بزرگی برای پیشرفت آینده   



  

 

رو و مقتصد از بشریت است. با این حال، تحت هر سیستمی، کارگران میانه

ها و ولگردها از نسبت به مستمزیت برخوردار خواهند بود و فرزندان بیشتری 

ای که به ترین تشکرها از توجه و علاقهبا صمیمانه. خود به جا خواهند گذاشت

با . شما نشان دادم، و با احترام، همچنان جناب آقای محترم، سپاسگزارمی مقاله 

". سی. داروین: احترام  



  

 

ای از داروین به هاینریش فیک، استاد حقوق دانشگاه زوریخ که طرفدارنامه ،این  



  

 



  

  

 ۶۸در این نامه، به تاریخ . گذاری بودداروین در قانونی کارگیری نظریه به

ی دهد که چقدر مقاله، در بکنهام، کنت، داروین توضیح می۸۱۹۶ ی ژوئیه

ای که در آن پیشنهاد است، مقالهشده توسط حقوقدان مذکور را جالب یافته نوشته

برای « نامناسب»هایی را برای ازدواج افراد کرده بود دولت باید محدودیت

ها او همچنین از داروینیسم برای مخالفت با تلاش. خدمت سربازی اعمال کند

تواند به نفع زیرا این می"اقتصادی استفاده کرد، -برای ایجاد برابری اجتماعی

اما قبل از بحث در مورد داروینیسم ." ر به انحطاط شودضعفا باشد و منج

اجتماعی، ارزش دارد بپرسیم که آیا داروینیسمی وجود دارد که اجتماعی نباشد، یا 

جز نیست  چیزیتکامل ی مطمئناً ایده . چیست« علمی»بهتر بگوییم، داروینیسم 

انات و گسترش اقتصاد آزاد به دنیای حیو" آنطورکه برتراند راسل میگوید:

همانطور که فیلسوف علم، آر. ام. یانگ، در مورد اصل مالتوس نوشته"؛ گیاهان.  



  

  

این اصل، به جای اینکه مکانیسمی برای تغییر باشد، دفاعی از وضع »است: 

" به گفته ی مایکل آر.رز، استاد .«موجود، چه در طبیعت و چه در جوامع، بود

زیستشناسی تکاملی از دانشگاه کالیفرنیا در ایروین: "در ایالات متحده در نیمه ی 

اول قرن بیستم، اصلاح نژاد به میزان بالایی از نفوذ در میان دانشمندان و مدیران 

دولتی در دنیای انگلیسی زبان دست یافت. تعداد متوسطی از قوانین و 

دستورالعملهای اداری، اگر نه آشکارا، در منطق اصلاح نژاد، جانبدارانه 

بودند." بیایید به برخی از این »تعداد متوسط قوانین« نگاهی بیندازیم. در سال 

آن به شرحی ، اولین قانون اصلاح نژاد در ایندیانا تصویب شد که مقدمه ۸۷۸۹  



  

:زیر است   

تی در انتقال بزهکاری، حماقت و کندذهنی ایفا با توجه به اینکه وراثت نقش حیا"

..."کندمی  

ماندگی ذهنی، صرع و سایر عقب"چهار سال بعد، مجلس قانونگذاری نیوجرسی 

را به این فهرست اضافه کرد و دو سال بعد، مجلس قانونگذاری آیووا  "هانقص

:موارد زیر را نیز به این فهرست افزود  

مواد مخدر، منحرفان جنسی و اخلاقی، بیماران  دیوانگان، مستان، معتادان به"

."العلاج و منحرفان از دینصعب  

، قوانین اصلاح نژادی در سی و یک ایالت آمریکا وضع شده بود و ۸۷۱۸تا سال 

. سازی بیش از شصت هزار نفر بودطبق آمار رسمی، پیامد چشمگیر آن عقیم

های مختلفی سی، جبههبا انتخاب طبیعی توسط مقامات علمی و سیا "همکاری"

سازی دیگری با همان منشأ بود: ارزیابی به یکی از آنها به کارگیری ساده. داشت

 هایی روی مهاجرانی که از فقر یااز طریق آزمایش« ضریب هوشی»اصطلاح 

الیس در  ی فرسا به جزیرهآزار و اذیت سیاسی گریخته و در سفرهای طاقت  

  



  

 



  

 

درصد یهودیان،  ۷۸تا  ۱۸علمی آنها، بین « نتایج»نیویورک رسیده بودند. طبق 

ل. ام. ترمن، . داشتند« ماندگی ذهنیعقب»ها ها و روسمجارها، ایتالیایی

دریافت که ضریب هوشی بین « های روانشناسی آمریکاجنبش آزمون»بنیانگذار 

یی و مکزیکی و همچنین در های اسپانیایی، بومی آمریکادر خانواده" ،۱۸تا  ۹۸

رسد علت حماقت آنها نژادی پوست بسیار رایج است. به نظر میهای سیاهخانواده

های ذاتی خانوادگی نسبت داد )...( و از توان آن را به ویژگیاست، یا حداقل می

دیدگاه اصلاح نژاد، این واقعیت به دلیل تعداد زیاد این افراد، یک مشکل جدی 

اگر در پی حفظ سرزمین مادری خود برای مردمی : "در نتیجه." شودمحسوب می

ی انحطاط روانی، از کنندهشایسته هستیم، باید تا حد امکان با کاهش افزایش نگران

توسط ویلیام شاکلی، از  ۸۷۹۶در سال « کاری شیوه ." »شیوع آن جلوگیری کنیم

ای نویس لایحه. او پیشجایزه نوبل فیزیک، ارائه شدی دانشگاه استنفورد و برنده 

هوشی کمتر ی بهره ی سازی افرادی با نمره را تهیه کرد که خواستار عقیم



  

تأمین اجتماعی در  پوشش بود و پیشنهاد داد که این برنامه با افراد تحت ۸۸۸از

 ۱۸۸۸زن و  ۸۸۸۸۸در آن سال، حداقل . ازای دریافت غرامت مالی آغاز شود

ایالت در حال  ۸۱، ۸۷۹۱مرد توسط دولت ایالات متحده عقیم شدند. تا سال 

ی ام. رز، دانشمندان به گفته. های قانونی مشابهی بودندبررسی طرح

ی های طبقه اخلاقی جنسی و جرایم خرد، ارزشآنگلوساکسون در مورد بی

در ایالات گذاشتند و هم چارلز داونپورت زمان خود را به اشتراک میمتوسط 

متحده و هم پیرسون و فیشر بریتانیایی )که همگی از پدران ژنتیک جمعیت 

.:هستند( اصلاح نژادگرا بودند  

کردند، سازی را ترویج میاند و قوانینی که عقیمها هنوز رسماً حفظ شدهاین ایده"

. "ها همچنان پابرجا بودنددر تعدادی از ایالت ۸۷۷۸ ی در دهه  

خواهند به این فکر کنند که داروینیسم تا چه اسان تکاملی حتی نمیشنبیشتر زیست"

."های نژادپرستانه در دنیای مدرن نقش داشته استحد در توسعه ایدئولوژی  

:اما اساس علمی آن غیرقابل انکار است  

ین ایده که نژادهای انسانی مختلفی وجود دارند که هر کدام اجداد و سرنوشت "ا

شناسان و تقریباً هر کس دیگری را به، بسیاری از زیستمشترک خود را دارند  

 



  

."این دیدگاه سوق داد که تکامل انسان با رقابت بین نژادی مرتبط است    

تکامل از طریق اصلاح تدریجی، بسیاری از رهبران فرهنگی و سیاسی ی ایده "

شان های نژادی فرضیهای منفور را بر اساس ریشهرا بر آن داشت تا گروه

."توصیف کنند  

توانستند رقابت هم اضافه شد که در آن نژادهای برتر میی به این ایده، ایده " 

."نژادهای دیگر را شکست دهند و احتمالاً حذف کنند  

جان خود را از ]در اثر قحطی[ میلیون نفر در هند  ۱۸حدود  ۸۱۹۸ ی ر دههد

:بود داروینیست اجتماعییک  وقت هند ،ی السلطنه ، نایبلرد لیتون. دست دادند  

."های خودشان مردندتر بودند، به دلیل ناتوانیها ناتوانها، که از انگلیسیهندی"  

:رزی به گفته . در دوران نازیسم رخ داد« هاایده»اما چشمگیرترین کاربرد این   

های قانونی دست یافت، اما این اگرچه اصلاح نژاد در ایالات متحده به پیروزی"

."ها بودند که با بیشترین اشتیاق اصلاح نژاد را پذیرفتندآلمانی  

؟:چه چیزهای بیشتری  

 



  

 



  

داروین و ژنتیک ی کتابچه راهنمای هیتلر جوان پر از نظریه  ۸۷۱۹ ی نسخه"

."بود و به همین دلیل، به عنوان توجیهی برای نابودی یهودیان در نظر گرفته شد  

قانون سلامت »در واقع، یکی از اولین ثمرات قوانین اصلاح نژادی آمریکا، 

تصویب شد و در طول مدت  ۸۷۱۹ ی ژوئیه ۸۱آلمان بود که در « ژنتیکی

رسد صحبت در مورد به نظر نمی. نفر عقیم شدند ۶۰۸،۸۸۸اعتبار آن، بیش از 

سب و کار شد یک ک"ر. به قول جان دی. راکفلر: بعدی ضروری باشدی مرحله 

یک قانون ی )...( این صرفاً توسعه  .بزرگ به سادگی شامل بقای اصلح است

ادعای دروغین که درگیری و پرخاشگری  این به لطف داروینیسم، ".طبیعت است

، آن انگیزی غمدر نتیجه. ناپذیر طبیعت انسان است، پذیرفته شدبخش اجتناب

ها به عنوان رویدادهایی که ها و انواع وحشیگریهای جهانی، قتل عامجنگ

ظاهراً از نظر علمی قابل توجیه بودند، پنهان شدند، بنابراین قرن بیستم به 

.:رحمی تبدیل شدای از رنج و بیدوره  

طبق داروینیسم اجتماعی، افراد ضعیف، فقیر، بیمار و تنبل باید بدون ترحم از " 

."بین بروند  

میلیون ها نفر از اتیوپی تا بوسنی در یکی از دلایلی که فریادهای کمک خواهی 

قرن بیستم بی پاسخ ماند، همین ایدئولوژی بود که به طرز وحشیانه ای بر جوامع 

.«تحمیل شد  

 



  

به نظر میرسد ایدئولوژی پیشین به مقصد داروینیسم تغییر کاربری داد چون لباس 

دند، به مذهبی قبلیش، با خارهای اخلاقیات که لای تار و پودش گیر کرده بو

مزاحمی آزاردهنده تبدیل شده بود که نمیگذاشت مسیر خود را تا رسیدن به این 

صحنه های بی رحمانه ی اخیر، به سرعت طی کند. این ایدئولوژی، واقعا 

پوشیدن لباس خاردار مذهب را دوست نداشت ولی واقعیت این است که تا این 

نمیتوانست بر جوامع حکومت  لباس را نمیپوشید، از سوی جامعه پذیرفته نمیشد و

کند. او توانست با تحریف مذاهب به نفع قدرت، خداپرستی را بی اعتبار کند و 

تصور کرد که بعد از این میتواند به راحتی و به نام علم و گرفتن ژست های 

علمی در لباس های داروینیستی، مراحل بعدی را بدون آزار دیدن از خارهای 

جدیدی پیش آمد و در همان حال که در خاستگاه این  اخلاق طی کند. اما مشکل

ایدئولوژی یعنی اروپا، مذهب مسیحی حاکم برای غیر وحیانی معرفی شدن، 

تحریف ادیان خدایان پیشین معرفی میشد، ناخودآگاه سبب شد تا فطرت خداجوی 

 مردم، به فکر امتحان پرستش به شیوه ی کیش های غیر مسیحی و بخصوص

 



  

ی بیفتند. حتی درحالیکه جا افتاده بود که هر اتفاقی در دنیا می افتد ماقبل مسیح

ثروتمند و قدرتمندند چون خدا آنها را  ،خواست خدا است و بنابراین ثروتمندان

بیشتر دوست دارد، ضعفا به خود عیسی مسیح رجعت کردند که مقدس بودنش را 

مه ی اقوام مظلوم جهان با مظلوم شدنش ثابت کرد و ناگهان سیلی از همدردی با ه

از مردم مستعمرات گرفته تا سرخپوستان امریکا به راه افتاد و همه در ادیان آنها 

دنبال حقیقت گشتند. قدرتمداران نیز ناچار شدند از دستورالعمل انجیل تقلید کنند و 

قدرقدرتشان یهوه که به لباس خونخوار و اجازه دهند که مانند خدای شاه صفت 

مکاتب خدایان عشق و دوستی درست  پیامبر عشق و محبت درآمد،عیسی مسیح 

کنند و در جریان آنچه جنبش عصر جدید )نیو ایج( و انقلاب فرهنگی دهه ی 

نامیده میشود، جوانان معترض را با راک اند رول و مواد مخدر و عشق  4694

ن آزاد و سایر هله هوله های فکری، به اضمحلال خودخواسته تحریک کنند. ای

ابتدای قرن بیست و یکم، ازحیله موفق شد ولی بازگشت جنگ های استعماری   

 



  

 



  

 

زخم های کهنه را باز کرد و مردم زخمی نیز در پی یافتن پمادها و داروهای  

ضد عفونی کننده در لا به لای همان خرت و پرت های جریان های سپری شده 

گشتند و این بار با چشمان بازتری به منابع نگریستند. یکی از منابع خلق شده در 

جادوگر سرخپوست مرموز بود که از قول « دون خوآن»آن جریان، آموزه های 

شده بود.  دادهو شاید خیالی به همین نام، به انسانشناسی به نام کارلوس کاستاندا 

غ مواد مخدر توهمزا خلق شده بود اما چاشنی های عرفانی که یاین منبع جهت تبل

برای مقدس کردن قارچ های توهمزای بدنام به آنها اضافه شده بودند، آنقدر قوی 

قابل اعتنا بودند که این بار به یک  اندوخته شده در این مدت،ه ی و بنا بر تجرب

حاشیه ی مهمتر از متن تبدیل شوند. جان ال.لش یکی از کسانی بود که از توجه 

در دوباره به این منبع، بهره برداری های مشکوک خودش را کرد و حالا خودش 

آن پیدا کند. لش در میتواند سرنوشتی شبیه آموزه های دون خوارجاعات نو به او 

 آن زمان نوشت:

شاگردی او را نزد یک سرخپوست یاکی به  کارلوس کاستاندا، یازده کتاب»  



  

 

اند ، کسی که نقش مربی سقراطی کاستاندا، ثبت کرده دون خوان ماتیوس نام

کاستاندا در طول بیش از بیست سال، تئوری . کندشناس شکاک را بازی میانسان

گیرش پیشنهاد شده جدید را که توسط معلم شیطان و سختی یک رشته  ،و عمل

جادوگری  شامل بازنگری اسرار باستانی« بینندگان جدید»بود، آموخت. هنر 

به دون خوان  هجدهم متأخر از قرنی تولتک است که از طریق یک سلسله 

منتقل شده است. "جادوگری" در این مورد به معنای مسیری از تجربه است که 

. سورتیر ]سلف سورسری به معنی افسون عادات تجربی بشریت است جدا از

استاندا از کاست.  عزیمت کردنو ترک کردن، به معنی فرانسوی، کردن[ در 

شود پارامترهای ادراک را طریق یک فرآیند طولانی آزمون و خطا، موفق می

با هایش، او های دیگر را کشف کند. در جریان ماجراجوییتغییر دهد و جهان

موجودات غیرارگانیک بیگانهای روبرو میشود که مانع یا آزمایشی برای شمن 

 هستند. کاستاندا در کتاب "حرکات جادویی" نوشت:

ها در سفری به سوی آگاهی هستند که نیروهای خارجی موقتاً آن را مختل انسان"

."اندکرده  

دون خوان کاستاندا(، 8991"جنبه ی فعال بی نهایت" ) در آخرین کتاب کاستاندا،  



  

 

 



  

 

 

کشد تا هوش انسان را که در بسیاری از دستاوردها نشان داده شده را به چالش می

دون . آشتی دهد "حماقت رفتار متناقضش (...، )حماقت نظام باورهایش"است، با 

موضوعِ او "خوان این تناقض آشکار در هوش انسانی را به چیزی که 

این . داندنامد، مرتبط میمی "در جادوگری ترین موضوعجدی"، "موضوعات

ی شاگردش، جادوگر زدهدر برابر حیرت وحشتت. اس شکار و صید موضوع،



  

ذهن انسان توسط یک هوش بیگانه تسخیر شده  دهد که چگونهپیر توضیح می
:است  

ما یک شکارچی داریم که از اعماق کیهان آمده و فرمانروایی زندگی ما را به " 

دست گرفته است. انسانها زندانیان آن هستند. شکارچی ، ارباب و آقای ماست. 

ما را مطیع و درمانده کرده است. اگر بخواهیم اعتراض کنیم، اعتراض ما را 

خواهد که این کار را کند. اگر بخواهیم مستقل عمل کنیم، از ما میسرکوب می

." نکنیم  

های خیر و شر و اعتقادی، ایدههای جادوگران معتقدند که شکارچیان، نظام" 

آنها هستند که امیدها، انتظارات و . اندآداب و رسوم اجتماعی ما را به ما داده

 زنند. آنها به ما طمع، حرص و آزرویاهای ما را برای موفقیت یا شکست رقم می

اند. این شکارچیان هستند که ما را از خود راضی، روزمره و و بزدلی داده

."آورندمیخودخواه بار   

 



  

 



  

 

؛ نامیدندمی پرنده شکارچی را دون خوان، جادوگران مکزیک باستان،ی به گفته 

ای بزرگ است، به طرز نفوذناپذیری سیاه، سایه (..). پرد.چون در هوا می"

این توصیف با هزاران گزارش از حرکات پرش ." پردای سیاه که در هوا میسایه

خاکستری های بیگانه ]ی  پهلو، که توسطعجیب و غریب، گاهی اوقات به 

. کنند، مطابقت داردشود و به طور تصادفی به مردم حمله میانجام می فضایی[  



  

 

 

شوند، اما نقش اصلی را در گزارش کمتر گزارش می های سیاه زودگذرسایه

"پیشگویی های مرد پروانه  ، جان کیل های بیگانه توسططولانی و مفصل فعالیت

به  شکارچیان بیگانه ی شامل توصیفاتی ازگنوسهای نوشتهمیکنند. ایفا ای" 

. متون نجع حمادی، شوند، استنامیده می آرکونتای ، که به یونانیآرخون ها نام

ترین نام کنند. رایجمانند توصیف میآنها را موجوداتی سنگین، گریزان و سایه  



  

 

ها ونخآر توانآیا می. است« ایسایهموجوداتی شبیه، موجودات »برای آنها  

این سوال،  شده توسط دون خوان مقایسه کرد؟توصیف" های گلیسایه" با را

های بین شمنیسم تولتک آمریکای مرکزی دون خوان و موضوع کلی شباهت

کند. بیایید برخی از ایناروپای باستان را مطرح می مکاتب اسرارآمیز شمنیسم  



  

 



  

 

بشریت بر پروازگران یا کارچیانشاول، موضوع تأثیر . بررسی کنیمها را شباهت  



  

 گوید، دون خوان به کاستاندا می"نهایتی فعال بیجنبه"کتاب  در. مطرح است 

ی ین گفته." اشوددهند، که ذهن ما میشکارچیان ذهن خود را به ما می:  "که

ها، که در گنوسی. کندمیشباهت پیدا  های عرفانیآموزه درنگ بهکننده، بینگران

کردند، معتقد بودند که هدایت می مدارس رمزآلود خاور نزدیک را دوران باستان،

، بخشی از هوش کیهانی است که در آوتنتیکوس نووس ها،ذهن حقیقی انسان

نبوغ »یا « ذهن طبیعی»این  ، هاونخطبیعت نفوذ دارد، اما به دلیل نفوذ آر

آنها هشدار دادند . دیگری واژگون و حتی اشغال شود تواند توسط ذهنمی« طبیعی

کنند، آنها از نظر ذهنی و روانی مزاحم ما ها به روان انسان حمله میونخکه آر

  شوند، اگرچه ممکن است از نظر فیزیکی نیز با ما روبرو شوند. با این حال،می

 



  

 

ور دقیقاً همانط است،تأثیر اصلی آنها در نحو ذهنی ما، در الگوها و باورهای ما 

گوید دون خوان به کاستاندا می. گویدکه دون خوان در مورد پروازگران می

یک مدل ارزان: قدرت اقتصادی، یک مدل برای همه مناسب " ذهن شکارچی که

ساحران این را . ها مطابقت داردونخاین توصیف با طرز فکر جمعی آر." است

نهاد خارجی که در شما و در هر انسان آن : "نامندی یکپارچه میذهن بیگانه

این امر . کشدما را از نحو خود بیرون می ،خارجی نصب." دیگری وجود دارد

مان های ذاتی ما را برای سازماندهی جهان بر اساس زبان مناسب گونهتوانایی

کند. نقش نحو صحیح در تسلط جادوگر بر قصد، یکی از عوامل اصلی مختل می

دی دون خوان است. نگرانی جادوگر برای انحراف نحو و در های بعدر آموزه

هایآموزه نتیجه تغییر مسیر قصد، با اهمیت زبان و تعریف صحیح که در  



  

 



  

 

دون خوان تعدادی جمله مربوط به . تأکید شده است، مشابهت دارد عرفانی 

جادوگران دوران گوید که او می. کندهای مقابله با نفوذ بیگانه بیان میاستراتژی

متوجه شدند که اگر ذهن پروازگران را با سکوت درونی به چالش " باستان،

کنندگان درگیر در کنند و به هر یک از تمرینبکشند، تأسیسات خارجی فرار می

به عبارت دیگر، ." دهند که ذهن منشأ خارجی دارداین مانور، اطمینان کامل می



  

ذهن ما فعالیت کند، تنها زمانی کاملاً  تواند دراین درک که ذهن دیگری می

تنها در آن زمان . شود که ذهن بیگانه آشکار و طرد شده باشدواضح و قطعی می

ما، ی ست، مجموع تجربه ا ذهن واقعی که متعلق به ما"فهمیم چگونه است که می

« ذهن واقعی» "پس از یک عمر سلطه، خجالتی، ناامن و متغیر شده است.

ها برابر دانست. تأثیر اصلی پروازگران گنوسی اصیل توان با عقلیکاستاندا را م

این همچنین . شودسازی ذهنی و شستشوی مغزی دیده میبر ذهن ما در شرطی

های فیزیکی مستقیم ، رویاروییروانی تدافعمتون عرفانی . است نیرخونفوذ آ اثر اصلی

 رو، از این-کنند، یک نوع جنینی های دو نوع را توصیف میونخبا آر

 تاکتیک معمول. و یک نوع خزنده -های مدرن بشقاب پرندههای افسانهخاکستری

انسانی است.  ی حس کردن و سپس نفوذ به ذهن سوژهها ابتدا بیخاکستری

 آرخون ها مقابله بای ی به شاگردش نحوه گنوس، استاد یعقوب ی اولین مکاشفه در

ها را شبانه روح"شود که این موجودات درنده فته می. گدهدرا آموزش می

های مدرن توسط موجودات فضایی ربایی، که توصیف دقیقی از آدم"ربایندمی

جادوییهای فرمول ها را باونخآموزد که آراست. فرد ماهر در اسرار می  

  



  

 



  

 

قدرت )مودراها( دفع کند. در برخی مانتراها( و حرکات جادویی یا حرکات ) 

ساختار یافته « گوی های کروی»بر اساس سیستم  هاونخآر متون، مواجهه با

یا رویای شفاف ،برون فکنی اختری شود استادی که به تمرینگفته می. است  

پردازد، در نوعی بازی کامپیوتری مانند کاستاندا( می" )های همزاددستکاری"

شود. در هر ها روبرو میونخبا آر متناظر با هفت سیاره،هزارتو از هفت سطح، 

با استفاده از حرکات و " دربانانبا "سطح، استاد قادر به ادامه نیست مگر اینکه 

برای اطلاعات بیشتر در مورد رویارویی با . کلمات جادویی روبرو شود

سفر ی "الگویقالب کهن کنید. مراجعه کتاب "یک کاتیشیسم گنوسی"  ها، بهونخآر

در دوران باستان، به ویژه در مکاتب هرمسی و " ایهای سیارهاز میان کره

صعود گنوسی از  او. ام. هینزه ، تانترا ویدیا کابالا، کاملاً شناخته شده بود. در

های یوگای میان هفت کره را با بالا بردن کندالینی از طریق هفت چاکرا در سنت

کند، اما ای استفاده نمیطرح هفت مرحله دون خوان از. کندهندی مقایسه می  



  

 

توان در آن طرح جای داد. این همبستگی به توصیف او از پروازگران را می

را  های عرفانیبرخی فرقه در« پرستش مار»کند که ویژه زمانی خوب عمل می

آتش از "تواند با خود میی برابر بدانیم، که به نوبه  تمرین یوگای کوندالینی با

خلاصه اینکه، . در چندین کتاب کاستاندا برابر باشد مار پردار و "درون

« آتش را از درون»و  اندنیز استاد بوده جادوگران تولتک در یوگای کوندالینی

آنها با پروازگران شاید به صورت یک بازی ی اند. مواجهه دادهپرورش می

سانی در هر سه مورد ای رسمی نشده باشد، اما تجربیات یکآزمایشی هفت مرحله

ها معتقد بودند که نیروی نوسی. گتولتک، یوگی و گنوسی نشان داده شده است

کندالینی، یا میدان محیطی تولید شده توسط آن نیرو، به عنوان محافظ در برابر 

های شخصیتی انسانی که دون خوان به انحراف ویژگی. کندها عمل میونخآر

های گنوسی به هایی که در نوشتههد، با ویژگیدتوسط تاسیسات خارجی نسبت می

شود، یکسان است: حسادت )طمع( و تکبر )خودخواهی( ها نسبت داده میونخآر

دهد که شود، در حالی که رفتار آنها نشان میهای اصلی آنها گفته میاز ویژگی

فکر )عادی(، حریص برای قدرت بر ما و بسیار بزدل هستندآنها موجوداتی بی  



  

کننده خواهد بود کهگمراه. کنندشوند و خود را آشکار میظاهر می بی احتیاط که   

 



  

 



  

 

های گنوسی اللفظی با آموزهای دقیق و تحتهای دون خوان را به شیوهمکاشفه

مطابقت دهیم، اما این تشابهات اولیه قابل توجه هستند و موارد بسیار بیشتری نیز 

ای برجسته وجود دارد که در آن حکمت بومی از قاره وجود دارد. در اینجا نمونه

های باطنی یک سنت معنوی از دست رفته در خاور نزدیک آمریکا با آموزهی 

گنوسی ممکن است در نگاه اول بعید و نامحتمل به -شباهت تولتک. مطابقت دارد

شمنی سازگار و تجربی است )یعنی  ی اما اگر فرض کنیم که تجربه. برسدنظر 

های کاملاً های سازگار در سنتتوان آن را با تجربه آزمود(، یافتن گزارشمی

بسیار آموزنده است. این  خارجی چیدمان ایده یک. آور نخواهد بودمجزا، تعجب

شود آورد که گفته مییاد میهای فلزی یا کریستالی را به ایده بلافاصله ایمپلنت

های انسانی و همدستان انسانی آنها( برای ردیابی سوژه) هاخاکستری توسط

ه معنایی دیگر، که کمتر تکنولوژیکی است، این مفهوم به یک . بشوداستفاده می

ویروس ایدئولوژیک اشاره دارد که توسط موجودات غیرانسانی در ذهن ما کاشته 

-بخش در شکل یهودیایدئولوژی نجات د گنوسی مسیحیت،بر اساس نق. شده است

دقیقاً چنین ( آخرالزمان نهایی و منجی الهی یعنی باور به یک) مسیحی خود

ویروسی است. چیزی است که توسط نیروهای بیگانه در ذهن انسان کاشته شده 

نیز  اسلام توان آن را بهکه اکنون می) مسیحیت-یهودیت تأکید گنوسی بر. است

کند، زیرا میم داد( در تشخیص تأثیرات بیگانه، مزیت استراتژیکی ایجاد میتع

ها اند. گنوسیما تسلط داشتهی گرا بر روایت تاریخی سیاره ادیان پدرسالار/نجات



  

ذهن بیگانه در فعالیت . نی استخوای از انحراف آرنشانه ،گویند این تسلطمی

کند، قدرت روایتی که برای بشریت بسیار حیاتی است تا سرایی ما نفوذ میداستان

ها، یا مؤثرترین راه است که ما را راه خود را در کیهان پیدا کند. این یکی از راه

انسان، ظرفیت ی کند. برای گونه از مسیر صحیح تکامل خود منحرف می

هایی بستگی دارد که ها، روایتها، داستانطرحی عه دستیابی به هدف به توس

هدف انسان چندگانه . توانند ما را از تصور اولیه تا هدف نهایی هدایت کنندمی

شویم احتمالاً متنوع خواهد بود. ای که ما از آن منحرف میاست، بنابراین شیوه

دون  .ها ضروری هستندداراییبر در پیچیدگی عظیم نفوذ، وضوح و تمرکز 

ذهن پروازگر هیچ تمرکزی : "خوان در اظهار نظری تکان دهنده اظهار می دارد

 ، انوئیا ها هیچآورد که آرکونی گنوسی را به یاد میاین گفته، این گفته." ندارد

توان به عنوانای از خود و هیچ قصد و نیتی ندارند. تمرکز را میهیچ اراده  

 



  

 

 



  

 

 

هماهنگی توجه و نیت تعریف کرد. تمرکز کردن به معنای آوردن عمق خاصی 

های عرفانی، بیتوس و انوئیا در آموزه. است(  انوئیانیت )به (  بیتوستوجه )از 

هایخدایان کیهانی یا اصول پلروما، یعنی تمامیت، هستند و همچنین از ویژگی  



  

 

اند. تمرکز به معنای گرد باشند. آنها به صورت دو کره نمادین شدهذهن انسان می 

. واحد و متحدکننده، یک مرکز مشترک استی هم آوردن دو کره در یک نقطه 

دهیم وقتی توجه خود را روی یک نیت یا هدف ما این کار را دائماً انجام می

در ام چنین کاری نیستند زیرا ها قادر به انجونخکنیم، اما آرخاص متمرکز می

آنها هیچ قدرت تمرکزی ندارند، هیچ استعداد ". اصلاً تمرکزی وجود ندارد" آنها

ذاتی که نیت را با توجه پیوند دهد. مقاومت انسان در برابر نفوذ آنها به آرامش 

به نظر . درونی و انضباط ذهنی، یعنی هوشیاری یک جنگجو، بستگی دارد

یپروازگران، نسخه های جنگجو باون خوان در مورد آزمونرسد اندرزهای دمی  



  

 

 



  

 

 

. دهدها را ارائه میونختولتکی از راهبردهای گنوسی برای مقاومت در برابر آر  

کارلوس  های دون خوان، که در نه کتاب توسطبا بررسی دقیق، آموزه

های متمایز و تدوین شده است، حاوی شباهت ۸۷۷۱تا  ۸۷۸۱از سال  کاستاندا

جادوگری جدیدی که کاستاندا معرفی کرده، . ی استگنوسهای متعددی با آموزه



  

سنت تولتک مکزیک باستان « ان قدیمیناظر»امتداد و بازسازی دانش سنتی 

های پیچیده است. این جادوگری با جادوگری قدیمی عمدتاً در عدم توجه به بازی

های غیرانسانی و کنترل دیگران های شوم با قدرتها، پیمانمنیقدرت، دشی 

کنترل بر هر کسی  متفاوت است. هدف آن آزادی برای جنگجوی معنوی است، نه

ی، رهایی نهایی بشریت گنوسچه از نظر تولتک و چه از نظر . یا هر چیزی

شرفت ممکن است از طریق مواجهه با شکارچیان بیگانه حاصل شود. آنها برای پی

یا کمک به ما اینجا نیستند، اما در مواجهه و غلبه بر آنها ممکن است به سطح 

برخی از نقاط مشترک بین عرفان و نئوشمنیسم . دیگری از آگاهی دست یابیم

:مشتق شده از تولتک کاستاندا عبارتند از  

که ما را کمتر و  تاسیسات خارجی ها با یک ذهن بیگانه یاتولتکی مواجهه -8

گنوسی از یک ی کند، قابل مقایسه با ایده غیر از آنچه که انسان هستیم می

ها در ذهن ما ونخویروس ایدئولوژیک غیرانسانی است که توسط بیگانگان/آر

.کاشته شده است  

 



  

 



  

 

،  انوئیا اهمیت تسلط بر قصد برای جادوگر: قابل مقایسه با تأکید گنوسی بر-2 

ها قرار ونخکند و ما را بالاتر از آرنیت، که ما را با خدایان همسو میقصد و 

.دهدمی  

های فرمان های صحیح و استفاده از سیگنالتأکید کاستاندا بر نحو )انتساب -3 

ی در گنوسهای ذهنی برای هدایت قصد(: قابل مقایسه با آموزه

(.صحیح از تعاریفی استفاده ) انتساب صحیح و وضوح ذهنی ، انوئیا مورد  

است: قابل « موضوع اصلی موضوعات»ادعای تولتک مبنی بر اینکه شکار  -4

ها. مواجهه با دخالت ضروری است، ونخها بر دخالت آرمقایسه با تأکید گنوسی

 توانیم مسیر واقعی خود راایم، نمیزیرا اگر نتوانیم ببینیم که چگونه منحرف شده

.در کیهان پیدا کنیم  



  

 

ی و گنوسهای کار با رویای شفاف، سفر اختری، برون فکنی همزاد، در حلقه-5

.های آثار کاستاندامکاتب رمزی: قابل مقایسه با بسیاری از قسمت  

اند: قابل مدل تولتک از نوارهای عظیم تشعشعات که در سراسر جهان پراکنده-6 



  

 ای مکتب اسراردر متون مکاشفه که های پلرومامقایسه با تشعشعات یا جریان

.شرح داده شده است  

ها بین موجودات ارگانیک و غیرارگانیک: قابل مقایسه با تمایزتمایز تولتک-7  

 



  

 



  

 

.یگنوسشناسی ها در کیهانونخها و آربین انسان    

ها و ابعاد دیگر از طریق تمرین آگاهی غیرمعمول: ها در جهانکاوش تولتک-1

.قدیمی مکاتب اسرارآمیز های شمنیقابل مقایسه با شیوه  

 قابل مقایسه با بیضی نورانی شفاف": تخم مرغ نورانیاز "توصیف دون خوان -9

.در اسرار« تخم هاله»یا  اوگوئیدها در متون وحی گنوسی و  

 



  

 

ای اصلی در آثار کاستاندا: قابل مقایسه با استعاره ، شخصیت تولتک عقاب-81

ذهن  ی که در آن صدای آموزنده حمادیمجموعه آثار نجع  همین شخصیت در  



  

 

من به شکل عقابی بر : "کندکاستاندا، بیان می« صدای دیدن»مقدس، شاید معادل 

شود، ظاهر شدم تا به درخت دانش، آن دانش اولیه که در نور خالص پدیدار می

-31:  25." )آپوکریفای یوحنا، آنها بیاموزم و آنها را از اعماق خواب بیدار کنم

23)  

سازماندهی گروه جادوگران به هشت جفت جادوگر زن و مرد: قابل مقایسه با -88

های اسرارآمیز به شانزده عضو، هشت نفر از هر جنس. سازماندهی سلول

(.پیتروآسا ی مار اورفئوس و کاسهی )شواهد مصنوعی: کاسه   

مقایسه با مار ها: قابل پرورش آتش از درون، کندالینی، یا مار بالدار تولتک-82 

.هابالدار و مربی الهی گنوسی  

ها به یک کتاب کامل نیاز دارد. سه شرح کامل این شباهت: تجمع ی مکانیسم نقطه

ای برخوردارند. این عوامل عبارتند از تخم عامل از بین ده عامل از اهمیت ویژه

مرغ درخشان، نوارهای عظیم تجلیات و نقش برخی موجودات غیرارگانیک به 

های دون خوان، های عجیب آموزهدر میان بسیاری از ویژگی. نوان متحدع  



  

 



  

 

در چندین کتاب به ما . هاستترینکنندهپیوندگاه قطعاً یکی از گیجی موضوع نقطه 

گفته شده است که تخم مرغ درخشان اطراف انسان توسط مکانیسم عجیبی به 

ی به بدن فیزیکی متصل است. محل این نقطه در بالای شانه  پیوندگاه ی نقطه نام

ظاهراً، در آن نقطه از بدن، تخم مرغ درخشان نوعی فشار . راست قرار دارد

شود. تا زمانی که نیروی تخم کند که باعث ایجاد گودی یا فرورفتگی میوارد می

قعیت را به پیوندگاه پایدار است و انسان وای مرغ در گودی باقی بماند، نقطه   



  

 

، جادوگران پیوندگاه ی نقطه کند. با تغییرروشی از پیش تعیین شده درک می

قادرند درک خود را از واقعیت تغییر دهند، یا در واقع واقعیت را به دلخواه خود 

به  پیوندگاه ی نقطه های دون خوان در مورددستورالعمل. تجزیه و بازسازی کنند

و به هیچ وجه واضح نیستند. دینامیک اند کننده ، گیجهمان اندازه که جذاب هستند  



  

 

لغزش یا تغییر مکانیسم به سختی قابل درک است و حتی تجسم آن دشوارتر است. 

پیوندگاه یک مورد عجیب است که با ی رسد که نقطه علاوه بر این، به نظر می

با این حال، یک گواهی نادر . در منابع دیگر قابل مقایسه نیست یهیچ چیز موجود

پیوندگاه را دقیقاً به روشی که در کاستاندا یافت ی از اسرار وجود دارد که نقطه 

، ، محقق عرفانی"بدن لطیف در سنت غربی"کتاب  در. کندشود، توصیف میمی

، همسر هیپاتیا و یکی از  ایزادوروس ی های گمشدهبه نوشته جی آر اس مید،

( اسکندریه تدریس یوماسرار )موزی ی که در مدرسه گنوسی هایآخرین 

اثر اصلی ایزادوروس از بین رفته است، اما توسط . کنداستناد می کرد،می

بازنویسی شده ]منظور: نیکولاس دمشقی[ دیگری به نام داماسکیوس ی نویسنده 

های او را حدس زد. گفته های ضعیفی از آموزهتوان نشانهاست، بنابراین می

را که با تخم مرغ نورانی  "طلایی ی هاله"،  اوگوئیدس شود ایزادوروسمی

که ، سماهیت و عملکرد اوگوید. کاستاندا قابل مقایسه است، توصیف کرده است  



  

 



  

 

بود. ظاهراً  رازوریترین اسرار شود، یکی از عمیقبه آن تخم هاله نیز گفته می 

مانند غشایی  اوگویدها ای گمشده از ایزادوروس آمده است کهدر رساله

ای که بدن فیزیکی در بیضی شناور کنند، به گونهشکل انسان را احاطه میبیضی

کند. است. این دقیقاً همان چیزی است که کاستاندا تخم درخشان را توصیف می

ای از پشت، این معلم عرفانی همچنین گفته است که بیضی درخشان در نقطه

بنابراین، یکی از . ن فیزیکی متصل یا قفل شده استبالای تیغه شانه راست، به بد

های کاستاندا توسط معلمی از اسرار که در قرن ترین جزئیات در نوشتهعجیب



  

در طرح کلاسیک . است کرد، تأیید شدهپنجم میلادی در اسکندریه زندگی می

شمسی، هفت سیاره وجود دارد که زمین جزو آنها نیست: خورشید، ی منظومه 

البته خورشید سیاره نیست، بلکه یک. ارد، زهره، مریخ، مشتری و زحلماه، عط  

 



  

 

شمسی، و ماه قمر زمین است. در برخی از ی ستاره، جسم مرکزی منظومه 

های قمری های باستانی، این دو جسم از هفت جسم حذف شده و با گرهمنظومه

غیر  و ارگانیک  این وضعیت، توصیف کاستاندا از ساختار. اندجایگزین شده

. آورددهند، به یاد میکه جهان را تشکیل میرا  "نوارهای عظیم صدورارگانیک "

تواند به خوبی با می« هفت نوار معدنی»اگر زمین را از سایر سیارات جدا کنیم، 

شوند که مانند مرتبط باشد، که به عنوان قلمروهایی شناخته می« هفت سیاره»

دادند که زمین ها تعلیم میکنند. گنوسییبانی نمیزمین از حیات ارگانیک پشت

ای نیست، بلکه صرفاً در آن اسیر شده است. آنها سیستم متعلق به سیستم سیاره

نامیدند. این اصطلاحات را ، میگانههفتیعنی  ،هبدوماد ای جدا از زمین راسیاره  



  

 



  

ی هستند، ها، که موجودات معدنونختوان با توصیف گنوسی از قلمرو آرمی

در طرح کاستاندا ممکن است زبان متفاوتی « هفت نوار معدنی»مقایسه کرد. 

های درنده را در سیستم ونخیشگویان گنوسی زیستگاه آر. پبرای همان مدل باشد

از هفت نوار معدنی هاونخقلمرو آر ای، به جز زمین، قرار دادند. سپسسیاره  

 



  

ها ونخشود، آرشود. در درون قلمرویی که به این صورت تشکیل میتشکیل می 

کره که خود خواهند بود. حضور آنها در جهان اطراف ما، زیست« قلمرو»در 

کاستاندا در هیچ . شود، یک مزاحمت خواهد بودتوسط قوانین شیمی آلی اداره می

آیند، اما نتیجه وار میکند که موجودات شکارچی از این هفت نکجا اشاره نمی

گوید که پروازگران موجودات غیرارگانیک واضح است. او به صراحت می

هستند، بنابراین نتیجه نه تنها واضح است، بلکه با نحو او، سیستم توصیف او، 

توانند و معمولاً با کند که جادوگران میون خوان تصریح می. دسازگار است

 ی کنند. آنها این کار را با تغییر نقطهار میموجودات غیرارگانیک ارتباط برقر

نوارهای دیگر، یا سر خوردن به مناطق ی پیوندگاه و عبور به قلمرو ناشناخته 

 شدههای توصیفبخش زیادی از فعالیت. دهندنوار خودمان انجام میی ناشناخته 

.:اندهای دیگری است که به جهان ما وابستهدر آثار کاستاندا شامل سفر به جهان  

کنند و به به محض اینکه مانع شکسته شود، موجودات غیرارگانیک تغییر می"

."نامندمی متحد شوند که بینندگان آن راچیزی تبدیل می  

توانند منحرف یا حتی کشنده باشند، اما تسلط بر آنها یکی ازمی متحدان این  

 



  

 



  

 

وجود دارند.  کیهانشماری در بی متحدان. وظایف اصلی جادوگری جدید است

های بومی، انواع مختلفی از موجودات فرابعدی به زمین طبق بسیاری از سنت

کنند. به نظر و راهنمای بشریت عمل می متحدان کنند که به عنوانسفر می  



  

ای منحصر به فرد از موجودات وار، دستهرسد شکارچی تاریک و سایهمی

طور خاص متحدی باشد که  د، یا بهغیرارگانیک است که شاید اصلاً متحد نباش

دون خوان بر لزوم مقابله با این موجود غیرارگانیک . تسلط بر آن دشوار است

شکارچی که از . ""یقین کامل به منشأ خارجی ذهن" تأکید کرد ی برای تجربه

تواند مطمئناً می" اعماق کیهان آمده و حکومت زندگی ما را به دست گرفته است

ی برابر باشد. دون خوان نفوذ بیگانگان و پیامد گنوسهای وزههای آمونخبا آر

جادوگر . کندترین شکل توصیف میاصلی آن، یعنی اصلاح رفتاری را به واضح

ما با این موجودات به دست ی پیر همچنین در مورد آنچه ممکن است از مواجهه 

.: کندآید، اظهار نظر قابل توجهی می  

و باید آنها را همانطور که واقعاً  (...) ن هستندپروازگران بخش اساسی کیها"

ای هستند که کیهان با آن ما پذیرفت. آنها وسیله -انگیز، هیولاوارشگفت -هستند 

."کندرا آزمایش می  

های بین مطالب گنوستیکی و جادوگری جدید تولتک کارلوس کاستاندا شباهت

ای در های هوشیارکنندهچشمگیر است و اگر هیچ چیز دیگری ارائه ندهد، بینش

در مورد موضوعِ موضوعات، یعنی شکار،. دهدمورد وضعیت انسان ارائه می  

 



  

 

 



  

تنها کاری که "کند: دون خوان توصیه می آید؟چه کاری از دستمان برمی 

توانیم انجام دهیم این است که خودمان را تا جایی منضبط کنیم که به ما دست می

تواند. گوید نخواهد شد، نه اینکه نمیقابل توجه این است که او می ی نکته." نزنند

گوید که شکارچیان بیگانه راهی هستند که کیهان ما را آزمایش او همچنین می

از این رو، قصد و نیت برای مرتب کردن ذهن و . کند، همانطور که اشاره شدمی

 مزاحمت برای ما نباشند،ها مایل به ونخای که پروازگران/آرمان به گونهزندگی

.«:است پیشرفت برای بشریت تمرین اصلی و آزمون اصلی در حال  

 



  

Gnostic Parallels to Castenada: by John Lash: from MetaHistory Website 

جزئیات فضایی  در بروکسل نوشت، 8442در ژوئن لش در گزارش دیگری که 

که به توجه او به ارتباط نوشته های کاستاندا با توصیف گنوسیسم از آرخون ها 

با خودش انجام شده بود منجر شد را شرح داده و مصاحبه ای که در همان فضا 

 را منتشر کرده است.:

از جری زایتلین و الوم»  

 

https://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_donjuan13.htm
http://www.metahistory.org/


  

 



  

 

 openseti.org 

 ما را با

 Karmapolis.be 

های توطئه و باورهای مربوط به ها، نظریه، سایتی که به بررسی ناهنجاری

، که این سایت را به  آلن گوسنز. پردازد، مرتبط کردندهای جایگزین میواقعیت

کند و بنابراین کند، در بروکسل زندگی میاداره می برونو میشله شریکشهمراه 

نتیجه، همکاری . ما توانستیم ملاقات کنیم و در مورد علایق مشترک صحبت کنیم

و مقالاتی از خودم در "شکار بیگانه"  ای بود با مقالاتی از آلن در موردگانهسه

های انگلیسی ور همزمان به زبانطکه به"توازی های عرفانی با کاستاندا"  مورد

.و فرانسوی منتشر شدند  

ما در مورد این ایده که یک انگل وجود دارد و بر ذهن ما حکومت : کارماپولیس

توانیم به خوانندگان خود نشان دهیم که این انگل ایم. چگونه میکند، بحث کردهمی

توهم نیست؟« عفونت روانی»ی وجود دارد و ایده   
توان با علائم آن تشخیص داد. به نند یک عفونت، انگل روانی را میما: جی ال ال



  

کند که ناشی از یک موجود خارجی عنوان مثال، مالاریا علائم شدیدی ایجاد می

ها فکر رای اینکه به طور واضح در مورد انگل. بکنداست که به بدن حمله می

تفکر، به ویژه کنیم، باید در نظر بگیریم که برخی رفتارها و اشکال خاص 

ای از عفونت یا تهاجم خارجی به ذهن توانند نشانههای مذهبی، میایدئولوژی

. انسان باشند  
ماهیت و منشأ این انگل چیست؟ آیا یک هوش بین ابعادی است؟ آیا : کارماپولیس

 ممکن است که شکلی ارگانیک به خود بگیرد؟
، همانطور که آنها ها آرخون ها یاها، انگلی گنوسیطبق گفتهجی.ال.ال: 

شمسی، قبل از اینکه زمین به ی ی تشکیل منظومه نامیدند، در اولین مرحلهمی

گیرند. زیستگاه آنها ای متحد شود، سرچشمه میعنوان یک ارگانیسم سیاره

شمسی است، به جز زمین، ماه و خورشید. آنها اشکال غیرارگانیک با ی منظومه 

. هستند -میگوییمها سایبورگ در موردور که ما همانط-هوشی از نوع الکتریکی   
کنند. می ها را توصیفها و آرکونائونعرفانی نجع حمادی، متون : کارماپولیس

ها چیست؟ونخآر ها وهای بین ائونبرای توضیح ساده برای خوانندگانمان، تفاوت  

 



  

 



  

 

ها و ها خدایان، الوهیتئونآها یا شناسی عرفانی، ائوندر کیهانجی.ال.ال:  

ای نیستند. با این حال، آنها خدایان خالق یا موجودات نقطه. هستند ای الهیهنیرو

عظیم زنده و آگاه هستند. آنها نیروهایی هستند انرژی های آنها بیشتر شبیه جریان

مرکزی کهکشانی که ما در آن ساکن هستیم، یعنی پلروما، را تشکیل ی که هسته 

ای غیرعادی از موجودات غیرارگانیک هستند که در ها گونهونخآر. دهندمی

آنها . شوندها یا بازوهای کهکشان، پدیدار میخارج از پلروما، در اندام

شوند یونانی آرخای به معنای "ابتدایی، از ابتدا"( نامیده میی ها)از کلمه ونخآر

های اولیه )میدانی ها از ماده آیند. بدن آنزیرا آنها قبل از تشکیل زمین، بوجود می

.کوانتومی( در حالت پیشاارگانیک تشکیل شده است  

پروازگران توصیف شده توسط کارلوس کاستاندا کنید که آیا فکر می: کارماپولیس

های گنوسی واقعاً یکی هستند؟ونخو آر  

.بله، من مطمئنم که آنها یکی هستند: جی. ال. ال  
چه اتفاق شخصی در زندگی شما افتاد که توجه شما را به این ایده : کارماپولیس

ها، پروازگران یا نوعی موجودات فرازمینی، ونخمعطوف کرد که انگلی مانند آر

گذارند؟بر درک ما از جهان تأثیر می  

کند، به تدریج به من دستاین حس که چیزی درک ما را تحریف می: جی. ال. ال  



  

 

توسط یک اتفاق شخصی خاص ایجاد شده باشد. با این حال،  داده است، نه اینکه

من از سن چهار سالگی تجربیات قابل توجه )"غیبی"( داشتم، مانند رویاهای 

شدم که برای کمک یا آموزش شفاف که در آنها با موجودات جادویی روبرو می

سن  کردند. از آنآمدند، و همچنین موجودات دیگری که به من حمله میبه من می

.امبه طور مستقیم از هر دو نوع مداخله آگاه بوده  

یا  آنوناکی کنید برخی از موجودات فرازمینی مانندآیا فکر می: کارماپولیس 

تجسم این انگل هستند، یا اینکه آن موجودات بیگانه بیشتر از ما تحت  هاخاکستری

 سایه یا تسخیر شده توسط این انگل، این هوش درنده، هستند؟



  

 

اصلی که ی کنم که هوش درنده های عرفانی پیروی میمن از آموزهجی.ال.ال: 

ها و ها هستند. من معتقدم که آنها با آنوناکیخونبشریت با آن روبرو است، آر

.هستند یکسان های مدرنخاکستری  



  

 



  

ها ما را در مورد این موجود درنده هشدار دادند: آنها گنوسی: کارماپولیس

توانیم تحت تأثیر آنها قرار وصیف کردند و به ما گفتند که چگونه میها را تونخآر

اند چیست؟اند؟ میراثی که آنها به ما دادهها ما را خلق کردهونخبگیریم. آیا آر  
اند، بلکه آنها در ها ما را خلق نکردهونخها آموختند که آرگنوسی: جی. ال. ال

خالق ما هستند. یکی از اهداف اصلی کنند که اند و فکر مییک توهم گرفتار شده

در واقع، تا ما را ؛ اندآنها این است که ما را متقاعد کنند که آنها ما را خلق کرده

دانم، هیچ "میراثی" از وادار کنند که مانند آنها فکر کنیم. تا آنجا که من می

تر یینآنها از نظر اراده و هوش از ما پا. های فرازمینی به ما نرسیده استونخآر

پاتی و هستند، اگرچه در فناوری ناوبری برای سفر در میان سیارات، تله

"ناظران"  ها باونخهای تقلید )واقعیت مجازی( برترند. من معتقدم که آرتکنیک

خنوخ یکسان هستند، موجوداتی که به آموزش فلزکاری و آرایش به بشریت نسبت 

کنند های فرازمینی تلاش میونخآر گفتند،ها درست میاگر گنوسی. شوندداده می

های خاصی مانند این را به بشریت از آن خود کنند، اما تا اعتبار اعطای مهارت

ایم،ها را کشف کردهبه اعتقاد من این ادعا نادرست است. ما خودمان این مهارت  

 



  

 

ی ایم که چگونه، بنابراین مستعد پذیرش توضیح یک مداخله اما فراموش کرده

.جی یا بیگانه هستیمخار  

توانند برای وجود داشتن، شکلی ها میونخآیا شما معتقدید که آر: کارماپولیس

ها ها و خاکستریونخارگانیک به خود بگیرند؟ آیا به عنوان مثال، معتقدید که آر

 یک چیز هستند؟
ای غیرارگانیک هستند. شاید سیلیکون و ها گونهونخبه نظر من، آر: جی ال ال

ها سایبورگ هستند، شبیه به شکل گوید. خاکستری، همانطور که کرنر میجیوه

ی ی، تولید گونه گنوسیا به طور دقیق، به شکل یک جنین نارس. متون  ،انسان  



  

 



  

 

کنند، از این رو به شکل یک بدن ون را به عنوان سقط جنین توصیف میخآر

ام که ندارند. بله، من متقاعد شدهها فقط جسم هستند، روح ونخآر. انسان نارس

. یکسان هستند با ظاهر جنین انسان،های مدرن های گنوسی با خاکستریونخآر

نئوتنی بالایی از ی های خاکستری درجه که فرازمینیویتلی استرایبر مشاهده کرد 

یعنی آنها به شکل موجودی هستند که هنگام تولد کاملاً ، دهندرا نشان می  



  

 

. ته استشکل نگرف  
در تفسیر متون عرفانی، محققان نقش حیاتی فردی را که او را : کارماپولیس

ها ونخکنند. این شخصیت ما را در مورد آرنامند، برجسته میعیسی مسیح می

هشدار داد. آیا این همان عیسی است که در عهد جدید شناخته شده است؟ چرا پیام 

اگر  حمادی بسیار متفاوت است؟ عالواح نجعیسی در عهد جدید و در مجموعه 

های گنوستیکی قدرتی است که در نوشته« مسیح»این شخصیت یکسان نیست، آیا 

 گنوسیکند و آیا قدرتی که در متون را تسخیر می«( پیامبران»برخی افراد )مانند 

کاملاً متفاوت از قدرتی است که در عهد جدید توصیف شده است؟ ،توصیف شده  
های این اینها سوالات بزرگ و دردسرسازی هستند. برخی از زبانجی.ال.ال: 

در مورد مطالب  -یا اگر بخواهید، اطلاعات نادرست-سوالات، سردرگمی معمول 

هرگز در مجموعه و نام عیسی کنند. در واقع، نام مسیح گنوستیکی را منعکس می

:دارد قوانین نجع حمادی وجود ندارد. در عوض، یک کد تکرارشونده وجود  

XC  

 قبطی یا

 XRC  



  

 



  

به ترجمه شده  

 CHS/CHRS,IC  

 یا

 HC  

 (IS ه به رجمه شد)ت   

(443744گانه )سهی برای مثال، در رساله   

HC 

دهند، سپس به تغییر می"ایسوس"  بینید و مترجمان آن را بهرا به زبان قبطی می

توانید ببینید که محققان تا چه حد باید برای کنند. میترجمه می (عیسیجسوس )نام 

فرض پیش بروند. اکثر متون عرفانی از دستکاری کدها و تطبیق آنها با یک پیش

کنند، بدون اینکه هیچ اصطلاحات "ناجی"، "خداوند" و "واشفاءکننده" استفاده می

مسیحی ی که از پیشینه  محققانی. خاصی به عیسی یا مسیح داشته باشندی اشاره 

دانند، معمولاً های اولیه مسیحی میرا نوشتهو نجع حمادی هستند   

 XRC  

وعنوان کریست را به عنوان مسیح یا گاهی اوقات به   

 



  

IC  

کنند. با این حال، هیچ مبنای روشن یا محکمی را به عنوان عیسی رمزگشایی می

ام که این کدها نه به "مسیح" سنت هبرای این قرارداد وجود ندارد. من متقاعد شد

این کدها دقیقاً برای . ی تاریخی" عهد جدید اشاره ندارنداپولس و نه به "عیس  

 



  

که در« ی زندهاعیس»شوند. اصطلاح ها استفاده میجلوگیری از این شناسایی  
شود، به یک راهنمای درونی یا موجود روانی اشاره دارد، یافت مینجع حمادی 

به نیرویی معنوی اشاره « ی زندهاعیس»ها برای گنوسی. شخص تاریخینه یک 

توانست یک انسان واقعی باشد. عیسی مسیح میرد، از این رو نمیداشت که نمی

گوید که هرگز توسط یک تازه وارد گنوسی گفته در عهد جدید چیزهایی می

ت دارد. شد. سخنان و اعمال او با یک معلم روشن ضمیر از اسرار مغایرنمی

مسیحِ . خدا، در الهیات یوحنا و پولس نیستی مسیح گنوسی، مسیح، پسر یگانه 

ها گیرد. گنوسیگنوسی یک ائون، نیرویی الهی است که شکل انسانی به خود نمی

کردند. از نظر آنها، هیچ انسانی امتیاز تجسم یک ائون، یک تجسد را انکار می

. الوهیت، را ندارد  
شما تمایلی )حتی بسیار اندک( در کلیسای کاتولیک رومی آیا : کارماپولیس

ها را به رسمیت ونخحمادی، از جمله وجود آر جعبینید که مشروعیت متون نمی

حمادی را انکار کند؟ جعبشناسد، یا در واقع محتوا و ارتباط و اهمیت مطالب ن  
مئناً و مطمسیحی نجع حمادی غیر  اصالتمن هیچ تمایلی به شناخت : جی ال ال  

 



  

 



  

 

های بینم. به خاطر داشته باشید که آموزهها نمیونخهیچ تمایلی به شناخت آر

بخش( را به نفوذ ذهنی عرفانی، دین کاتولیک رومی )سیستم اعتقادی نجات

ی را به رسمیت گنوساگر مقامات کاتولیک پیام . دهندها نسبت میونخمنحرف آر

سیستم اعتقادی آنها یک کاشت فرازمینی در کردند که شناختند، اعتراف میمی

.ذهن انسان است  
حمادی را با طومارهای  جعمردم اغلب اهمیت کشف متون ن: کارماپولیس



  

توانیم در طومارهای دانید، آیا میکنند. تا آنجا که میمقایسه می بحرالمیت

ها، در مورد این واقعیت که خلقت ونخهمان هشدار را در مورد آر بحرالمیت

 چه کسی آمده است، پیدا کنیم؟در نجع حمادی جهان یک اشتباه است که 

را نوشته است؟ آیا آنها دشمن کسی الواح نجع حمادی و چه طومارهای بحرالمیت 

 بودند؟
سوال بسیار خوبی است. این ارتباط، بینجی.ال.ال:  طومارهای بحرالمیت و  

دانم، هیچ محققی به ، بسیار مهم است. تا آنجا که من میالواح نجع حمادی

ارجاعات متقابل بین این متون باستانی اشاره نکرده است، اما آنها وجود دارند. 

ها هشدار ونخبه ما در مورد آر . طومارهای بحرالمیتبگذارید بیشتر توضیح دهم

ها ونخاند که توسط آرافراطی نوشته شدهی د زیرا آنها توسط یک فرقه ندهنمی

ای ، فرقهبحرالمیتدر  -به معنی صالحان–. صادقیم )صادقی ها( انددستکاری شده

خشن و آخرالزمانی بودند که خود را وقف موجودات آسمانی به نام کنوشیم کرده 

متون بحرالمیت، برخی از . شدندهای درخشان بر آنها ظاهر میبودند که با ارابه

 به ویژه

4,Q405 

 



  

 



  

 

شبیه بشقاب پرنده  اشیاء ناشناخته ی پرندهظاهر و حرکت  ، در سرودهای سبت

کنند. به می وصفاند، توصیف شدهیوفو را دقیقاً همانطور که در مشاهدات مدرن 

 خودکشی دروازهی قمران، مانند فرقه  ی ام که فرقهطور خلاصه، من متقاعد شده

در . آخرالزمانی از تماس گیرندگان با یوفو بوده است ی بهشت، یک فرقه ی

ها وجود داشت که قمران، اردوگاهی گنوسی از گروهی به نام آرکونتیک جنوب

 به گمان من این نام را به این دلیل بر خود گذاشته بودند که ماموریتشان جاسوسی 



  

 

 ی،گنوسدر یک متن . را در دست داشتندنترل صادقیم هایی بود که کونخآر از

اورشلیم محل سکونت ": گویدوحی کننده می(، 82:  42مکاشفه ی یعقوب )

های معابد من مطمئنم که بسیاری از گنوسی." ها استونخبسیاری از آر

آنها بیگانگان و تأثیر . ها آگاه بودندونخاسرارآمیز در خاور نزدیک از نفوذ آر

آنها را که یک عفونت ذهنی یا روانی بود و به شکل جنون مذهبی در آمده بود، 

. نجع دت آلوده شده بود، و قمران نیز همینطورشناسایی کردند. اورشلیم به ش

گوید که سیستم جهانی که مابلکه می ؛گوید که "جهان یک اشتباه است"نمیحمادی   



  

 



  

 

ها که بر زندگی ونخای ما، به دلیل حضور آردر آن ساکن هستیم، سیستم سیاره

ظهور شناسی عرفانی، گذارند، یک ناهنجاری است. کیهانروی زمین تأثیر می

منشأ و رفتار  گنوسی هادهد، بنابراین ها را در سطح کیهانی توضیح میونخآر

کاملاً فریب  بحرالمیت،گرایان فرقه. کردنداین موجودات بیگانه را درک می

آنها . دانستندهایی که آنها را فرشتگان آسمانی میونخها را خوردند، آرونخآر

ها این باورهاست. گنوسیا خدای خالق آنهاها، یهوه، ونخمعتقد بودند که رهبر آر  



  

 

ها پخش شده بود، جنون مذهبی ونخرا به دلیل ویروس ایدئولوژیکی که توسط آر

هایی اشاره مستقیماً به گنوسیی بحرالمیت دانستند. چندین قسمت در طومارهامی

 دانم، هیچتا آنجا که من می. شوندها محسوب میصادقی دارد که دشمنان اصلی 

ها را به این شکل هدف ، گنوسیی بحرالمیتمحققی اشاره نکرده است که فرقه 

ها را به طور کامل نابود کند. اگر خواست گنوسییم میصادققرار داده است. 



  

دیگر: ی یک نکته . توانیم دلیل آن را درک کنیممن درست باشد، می ی نظریه

اما اهمیت آنها تا  کشف شدند، ۸۷۱۰حمادی در دسامبر  جعهای خطی ننسخه

پیدا شدند، شناخته نشد.  بحرالمیت، دقیقاً زمانی که طومارهای ۸۷۱۹تابستان 

بشقاب ی مشاهده  زمان ۸۷۱۹انندگان مطمئناً متوجه خواهند شد که تابستان خو

شگفت انگیز است که مطالب کنت آرنولد و حادثه ی رازول بود.  ها توسطپرنده

فرازمینی/یوفو، و همچنین مطالب دیگری  ی فرقهباستانی نوشته شده توسط یک 

ی و حادثه  ۸۷۱۹موج ی کنند، دقیقاً در لحظه که ماهیت آن فرقه را افشا می

.است« تصادف کیهانی»رازول ظاهر شدند. این واقعاً یک   

چرا کلیسای کاتولیک روم اینقدر سرسخت بود و تمایلی به : کارماپولیس 

نداشت؟ آیا همین واکنش را در مورد مطالب بحرالمیت دسترسی به طومارهای 

حمادی نیز نشان داد؟ جعن  

 کتاب مقدس دری المللی محققان مرتبط با مدرسه تیم بین: واتیکان، جی ال ال

مطالب طومارهای کرد. این محققان، مانند دو وو و میلیک، اورشلیم را کنترل می

های واقعی مسیحیت را در پرتوی شهرا مخفی نگه داشتند زیرا آنها ریبحرالمیت 

دهد که ایدئولوژی رستگاری در نشان می. متون قمران دهندبسیار منفی نشان می

 آمده است. ی صادقیممسیحیت از عیسی سرچشمه نگرفته، بلکه از طریق فرقه 

با . ای مهلک به باور مسیحیان به منحصر به فرد بودن دینشان استاین ضربه

کاریتیم متفاوتی از محققان درگیر شدند. آنها تأخیر یا پنهان حمادی، جعمطالب ن  

 



  

 

 



  

 
برای از متون قمران، نکردند. با این حال، باید توجه داشت که تفسیر معمول 

ای ساخته شده است که اینگونه به نظر مسیحیت بسیار مطلوب است، یا به گونه

برای ایمان از طومارهای بحرالمیت کمتر الواح نجع حمادی،  برسد. در نتیجه، 

های عرفانی، با این حال، در تفسیر رادیکال من از آموزه. مسیحی تهدیدآمیز است

آشکارا ضد مسیحی است: یعنی، علیه ایدئولوژی پیام الواح نجع حمادی، 

رستگاری الهی، نه علیه عشق، مهربانی و اعمال نیک، البته. اما پس، عشق، 

  ک در انحصار مسیحیان نیست، درست است؟مهربانی و اعمال نی

همین نوع  کارلوس کاستاندا شناسانی مانند مایکل هارنر یاانسان: کارماپولیس

ها را هارنر در رؤیایی مانینکاری .توصیف را از موجودی مرموز ارائه دادند

دید، موجودی سیاه، ترکیبی بین نهنگ و خزنده )پتروداکتیل(. این موجودات نیاز 

 د خود را پنهان کنند و توسط سرخپوستان آمازون به عنوان منبع تمام حیاتدارن

کاستاندا پروازگران را موجودات وحشتناک . شوندروی زمین در نظر گرفته می

خورند. آیاکند که آگاهی بشر را میمانندی توصیف میسیاه و عظیم ماهی  



  

 

 
کنید که آنها طبیعت کر میتوانیم این موجودات را با هم مقایسه کنیم؟ آیا فمی

 یکسانی دارند؟
رؤیای سرخپوستان آمازون . دانمنه، من این مقایسه را معتبر نمی: جی ال ال

های عرفانی در های حیات بشر است. آموزهای اجدادی از ریشهاحتمالاً خاطره

از « هانخستین انسان»کنند های بومیان است که ادعا میاین مورد شبیه به آموزه

های شود: بذرپاشی گونهنامیده می پان اسپرمیا اند. این در علم مدرنها آمدهآسمان

در تصور مردمان بومی مانند . انسانی بر روی زمین از یک منبع فرازمینی

ها، های بزرگ، کرم، بذرهای حیات به شکل قایقبا آنها آشنا شدکسانی که هارنر 

رسند. این روشی برای تجسمزمین میاژدهاها و اشکال دیگری از این قبیل به   



  

 



  

 

توان به صورت یک مار چنبره زدهرا میخود دی ان ای اسپرمیا است. پان  



  

ای کاملاً متفاوت اشاره ها به پدیدهپرانتوصیف کاستاندا از مگس. تصور کرد

 دارد، نوعی موجود شکارچی که شبیه خفاش یا اژدها است. در طول تاریخ،

 



  

 

خیم، حتی نوعی آگاهی برتر، دیده ای خوشاژدها به عنوان یک شخصیت فرشته

ها توصیف شده است، ون که توسط گنوسیخآری شده است، اما نوع "خزنده" 

جهانی اژدها را از « آرکتایپ»ما باید کمی تخیل به خرج دهیم و . متفاوت است

حمادی،  در نجعون خزنده، که خی شکارچی، یعنی آرشکل خاص بیگانه

.شود، متمایز کنیمنامیده میک" )اژدهایی( دراکونی"  

ها در آیا گنوسی کنید؟مقایسه می شمنیسم چرا دانش گنوسی را با: کارماپولیس

کردند؟ آیا آنها مانند های درک واقعیت تحقیق میمورد شناخت و سایر روش

زا از مواد توهمکنند، ها که از آیاهواسکا، پیوت یا سیلوسابین استفاده میشمن

کردند؟استفاده می  

گوید جادوگری )شمنیسم( در مورد تغییر پارامترهای دون خوان می: جی ال ال 

ها استادان این عمل بودند. آنها وارثان یک ادراک است. من معتقدم که گنوسی

شمنیسم بودند که از مردمان بومی اروپا و آسیا به دوران پارینه ی سنت دیرینه 

مسیر ادراک عمیق )به تعبیر یا در گنوسیس، . گرفتشمه میسنگی سرچ

شمنیسم، یا به عبارت دیگر، نوعی ی کاستاندا(، ما شاهد یک روش پیچیده 

های ادراک ماوراءالطبیعه در مدارس اسرارآمیز شمنیسم پیشرفته هستیم. تکنیک

ه امور الهی یا ماوراءالطبیع ی کسانی که درباره"ها، که توسط گنوستوکوی

تز»طبق . شدندشدند، آموزش داده و منتقل میتأسیس و هدایت می "دانندمی  



  

 



  

 

آیینی از گیاهان روانگردان اساس تمام ادیان اصیل روی  ی ، استفاده«واسون

را که ال اس دی و آلبرت هافمن، شیمیدان سوئیسی . گوردون واسون زمین بود

مقدسی که در مراسم اسرار کشف کردند، اظهار داشتند که کیکئون، معجون 

بوده است.  آلی ال اس دی ی شد، ترکیبی از قارچ ارگوت، پایهالئوسی نوشیده می

تحقیقات معتبر زیادی انجام . از این رو، این یک معجون روانگردان بوده است

. استفاده از قارچ های روانگردان کندشده است که این ایده را پشتیبانی می

نیز پیشنهاد شده است.  اکولتیسم/رازوریدر ، قات خوببر اساس تحقی همچنین

از گیاهان  اکولتیست هاهای باستانی شمنی مانند اکنون مسلم است که فرقه

روانگردان برای دستیابی به مرگ موقت نفس و تغییر پارامترهای ادراک استفاده 

جمله ها در استفاده از گیاهان روانگردان، از کردند. من معتقدم که گنوسیمی

با این حال، من هیچ مدرک مستقیمی در این مورد . ها، مهارت عمیقی داشتندقارچ

. امپیدا نکردهمطالب نجع حمادی در   
کنند که جهان مادی ما یک توهم و ها بیان میبرخی ادیان و فلسفه: کارماپولیس

آنتروپیک از فریب گرفتار شده است. اگر ی تله است و آگاهی ما در یک شبکه 

شود که ذهن آگاه ای هدایت میه کاستاندا اعتقاد داشته باشیم، انسان توسط آگاهیب

تواند بسیار تاریک و این دیدگاه می. خودش نیست، بلکه ذهن شکارچی است

 بدبینانه به نظر برسد. راه خروج از این دام، این آشفتگی چیست؟



  

 
با شیاد، حضور بیگانه در واقع هیچ دامی وجود ندارد، اما رویارویی : جی ال ال

ی دادند که جهان، این سیاره در ذهن خودمان، وجود دارد. عارفان تعلیم نمی

دادند که این یک فیزیکی و قلمرو حواس، یک توهم یا فریب است. آنها تعلیم می

راز عمیق و زیبا است، اما عواملی در ذهن خودمان مانع از ورود عمیق و شفاف 

خود را به ذهن ما القا ی توانند هوش بیگانه ها میونخآر .شوندما به این راز می

توانند ذهن ما را با زور محض کنترل یا تصرف کنند. با این حال، کنند، اما نمی

توانند کاملاً بر ذهن ما حکومت اگر خودمان را تحت طلسم آنها قرار دهیم، می

دهد، نه از طریق میگیری ما از آگاهی خودمان رخ این امر از طریق کناره. کنند

اه خروج از این دام این است که تشخیص دهیم چه چیزی در ذهن ما . رتسلط آنها

واقعاً انسانی است و چه چیزی غیرانسانی، احمقانه، مکانیکی، کورکورانه و 

به طور خلاصه، ما باید پتانسیل انسانی را درک کنیم تا ببینیم چگونه  .تقلیدی است

شود. به عنوان مثال، تصور کنید که هرگز سمفونی پنجمتحریف و واژگون می  



  

 



  

 

تحریف شده با ی اید، بلکه فقط یک نسخه بتهوون را آنطور که واقعاً هست نشنیده 

توانستید بفهمید که فقط در صورتی می .ایدهای کاملاً تغییر شکل یافته را شنیدهنت

به . آن را بدانید ی واقعی و تحریف نشدهی موسیقی تحریف شده است که نسخه 

همین ترتیب، ما باید ذهن اصیل خود، پتانسیل واقعی انسانی خود را درک کنیم تا 

من یک عبارت کوتاه . ایم. این چالش شکارچیان استببینیم چگونه منحرف شده

ی پتانسیل انسانی در قالب یک بسته: "گویممن می؛ موقعیت دارم برای این

."شودگرانه عرضه میحیله   

اند. در واقع برای طبیعت بر اساس شکار و ترس بنا شده "قوانین: "کارماپولیس

تر باشد. همه چیز بر اساس طور است، حتی اگر نامحسوسبشر نیز همین

که این به دلیل نفوذ یا دستکاری کیهان دوگانگی و مبارزه است. آیا ممکن است 

توان فکر کرد که آیا بدون آن موجودات، می ها یا پروازگران باشد؟ونختوسط آر  



  

  

کنید گرایانه و غارتگرانه، یا فکر میتواند متفاوت باشد، نه دوگانهجهان می

ها وجود دارد؟ونخگرایی در ذات جهان هستی با یا بدون آردوگانه  
این جهان، یعنی زندگی اینجا روی زمین، در واقع آنطور که شما : ال جی. ال.

 یکنید، در حال حاضر نتیجه کنید نیست. توصیفی که شما پیشنهاد میتوصیف می

ادراک منحرف است. در طبیعت به همان اندازه که شواهد برای شکار و ترس 

واقع، بسیار  در؛ وجود دارد، شواهد برای همزیستی و همکاری نیز وجود دارد

ی همزیستی است، و همچنین یک رویداد ی کارکرد زمین یک معجزهنحوه. بیشتر

تأثیر یا دستکاری کیهان "جادویی، و بنابراین شکی نیست که این امر به دلیل 

ی درک شما از جهان ها بر نحوهونخآر. است "ها یا پروازگرانونختوسط آر

اصلی در جهانی که ما در آن ساکن هستیم، گذارند، نه خود جهان. قدرت تأثیر می

. شودها سوفیا نامیده میالوهیت ساکن سیاره، هوش گایا است که توسط گنوسی

اگر با هوش گایا همسو باشید، دنیا را نه مکانی پر از ترس و شکار، بلکه مکانی 

.بینیدپر از زیبایی، نعمت و جادو می  



  

 



  

 
موجود الهی است که اشتباه کرد و  «سوفیا»در سنت عرفانی، : کارماپولیس

توانیم ارتباط با این اصل آغازگر را پیدا ها را آفرید. چگونه میونخجهان و آر

ها اجتناب کنیم؟ونخکنیم و ادعا کنیم و از تماس با آر  
یک راه برای رسیدن به سوفیا، تسلیم شدن در برابر زیبایی و شکوه : جی. ال. ال

های عرفانی و در طبیعت، جنبه. انی زمین استطبیعت و ورود به حضور عرف

اند. زیبایی امری ماوراءالطبیعه است. هدف از فیزیکی واقعیت در هم آمیخته

 سورتیر پدر- سورتینگ )جداسازی(های شمنی مرتبط، اعمال گنوسی و روش

از قلمرو اجتماعی بشر، کنار گذاشتن  -از این رو جادوگری )افسونگری(،

من . سوفیا، بود-ای، گایاسازی و ارتباط مستقیم با هوش سیارهفیلترهای شرطی

معتقدم که این کار از طریق انحلال موقت نفس با کمک و راهنمایی متحدان 

مقدس، مانند آموزگاران گیاهان، انجام شده است. هیچ راهی برای اجتناب از 

سوفیا، -توانیم با تقویت پیوند حیاتی خود با گایاندارد، اما می ها وجودونخآر  



  

  

ها بیگانگانی هستند که ونخزنده، در برابر آنها مصونیت ایجاد کنیم. آری سیاره 

شناسی زنده مهم است. اگر زبان دقیق در بیان کیهان. کنندما را از گایا بیگانه می

دقیق. ائون سوفیا مرتکب ی شاعرانه  توانم بگویم، از اصطلاحاتبخواهید، می

ها را خلق کرد. او به طور یکجانبه و بدون جفت ونخاشتباهی نشد و جهان و آر

کهکشانی مطرح کرد. ی شدن با ائون دیگری عمل کرد و خود را فراتر از هسته 

. کهکشانی هر کهکشان هستندی شکلی در هسته های بیها قدرتائون

هان وجود دارند. سوفیا کیهان را خلق نکرده است، او های زیادی در کیهکشانک

کنیم، زمین تجربه می-ماه-گانه: خورشیدنظم جهانی را که ما به عنوان سیستم سه

اش، ساطع کرده است. سوفیا اشتباه نکرده است، اما او در دخالت خود در تجلی

سم تج رویاهایش از این رو، او خودش در. در رؤیاهایش، اغراق کرده است

ی عملکرد عصرهای کیهانی معمول این یک رویداد نادر است و با شیوه. یافت

ی جانبیِ درگیری بیش از حدش در نیست. سوفیا به عنوان یک عارضه

یی کهکشانی سقوط کرد. یک موج یا فوران از مادهرؤیاهایش، از هسته  



  

ون آن ی کهکشانی به درون بازوهای پیراممانند را از هستهدرخشان و کف 

ی بنیادی در بازوهای کهکشانی گذاشت، تصور کنید. تأثیری که او بر ماده

ها اقدام به ساخت یک ونخسپس آر. ها را تولید کردونخای معدنی به نام آرگونه

ی مانند، کردند. زمین، سیاره ای غیرارگانیک، یک مکانیزم ساعتسیستم سیاره

این . جان اسیر شدت، در آن سیستم بیای که سوفیا را در خود جای داده اسزنده

.است یا بهتر بگوییم، ناهنجاری سیستم جهانی ما« اشتباه»  

 



  

 



  

 
ام، سوفیا )حکمت( تنها در سنت عرفانی، آنطور که من متوجه شده: کارماپولیس



  

توانیم سوفیا را با یک موجود پیشرفته یا منبع ابدیت و کمال نیست. آیا می« الهه»

پیچیده و استادانه، نوعی هوش فرا زمینی مقایسه کنیم؟ یا باید بپذیریم که بسیار ی 

منبع همه چیز یک موجودیت منحصر به فرد نیست، بلکه بیشتر یک مفهوم چند 

 خدایی است؟
شناسی عرفانی، سوفیا یک ائون، یک الوهیت در سطح در کیهان جی.ال.ال:

ها، خدایان پلروما یا وهی از ائونکیهانی است، اما او تنها نیست. او بخشی از گر

. های زیادی، در کیهان وجود دارنداست. پلروماهای زیادی، کهکشانها پری 

اسطوره ی عرفانی الهه ی سقوط کرده مربوط به کهکشان و سیاره ی ما است 

، نه کل کیهان. اگر ما ندانیم که اینجا، به صورت محلی، چه اتفاقی میافتد، 

افتد؟ آزمون بدانیم که در هر جای دیگری از جهان چه اتفاقی میتوانیم چگونه می

. این است که داستان خود را سرراست کنیم و سپس به داستان بزرگتر بپردازیم

زمین تجسم ی اش، در سیاره سوفیا به دلیل شدت عجیب و غریب رؤیاپردازی

است که در آن یافت و بنابراین، برای ما که ساکن زمین هستیم، او همان الوهیتی 

سوفیا، از نظر الهیاتی، خدای . کنیم. او ماتریکس واقعی و زنده استزندگی می

طبیعت است. او چگونه موجودی است؟ این چیزی است که ما باید با تمرین، از 

طریق مسیر یادگیری مقدس، یعنی عرفان، به درک آن برسیم. تمام اسرار به 

منبع»وفیا اختصاص داده شده بودند. شناخت گایا و خدمت به هوش برتر عصر س  

 



  

 



  

 

زنی کنیم، در توانیم بدانیم گمانهچرا در مورد آنچه نمی. یک راز است« همه چیز

توانیم بدانیم، روبرو هستیم؟حالی که با ماجراجویی کاوش در آنچه می  
های توطئه، نظر های بد پیرامون نظریهعلیرغم شایعات و برداشت: کارماپولیس

و شمن زولو  دیوید ایک، ،برانتون  شما در مورد مفهوم دیگر انگلی که توسط

شود چیست ؟ آنها عمیقاً معتقدند که انگل در واقع یک نمایندگی می"کردو موتوآ"، 

موجود خزنده است و این موجود سایه به سایه یا به بدن حاکمان این جهان، 

کند ؟حمله میجورج بوش،  افرادی مانند  

کنم که ما باید تخیل خود را برای تشخیص حضور من فکر می: الجی ال 

موجودات بیگانه آموزش دهیم و آنچه واقعی است را از آنچه خیال است تشخیص 

مطابق طبیعت پیش برو، سازوکار طبیعت را : کیمیاگران یک قانون داشتند. دهیم

. ا تفکر فانتزیمشاهده کن، و کار بزرگ را با قدرت حقیقی تخیل انجام بده، نه ب

ای مربوط به نظم و انضباط است که ما در مسیر ادراک والاتر با آن این مسئله

های ن معتقدم که برخی منابع بومی مانند کردو موتوا حرف. مشویممواجه می

ه کنم که سناریوی خزندها دارند. در عین حال، گمان میونخمعتبری در مورد آر

. نمایی شده استدستکاری ذهنی، بیش از حد بزرگان به دلیل تفکر فانتزی و سان

ون نامیده خها آردانم، شکارچیان بیگانه که توسط گنوسیتا آنجا که من می

: جنینی )بیگانگان خاکستری( و توانند دو شکل داشته باشندشوند، میمی

ها را در اختیار داشته توانند بدن انساناما آنها نمینوعی خزنده؛  راکونیک،د  



  

  

های ماوراءالطبیعه و فراطبیعی، باید عنصری از عقل ر بررسی پدیده. دباشند

سلیم را در نظر گرفت. جورج بوش برای اینکه یک هیولا باشد، لازم نیست یک 

های هیولایی عمل توانند به شیوهها میما باید تشخیص دهیم که انسان. خزنده باشد

اند، بدون اینکه این رف شدهمنحسان کنند، زیرا توسط شکارچیان خزنده 

به نظر من سناریویی . اندبه خزنده تبدیل شده پردازی را بپذیریم که در واقعخیال

. دهدیک و دیگران پیشنهاد شده است، قدرت زیادی به شکارچیان میاکه توسط 

ه توانند شواهد دست اول از تغییر شکل خزندیک و شاهدانش میاپس چگونه 

خب، ادراک یک ساختار است. تماماً ادراک. به خاطر داشته  ان ارائه دهند؟سان

متون  هستند. در زبان قبطی )زبان واقعیت مجازی ها استادانونخباشید که آر

میگویند:  به ایننجع حمادی(،   

HAL 

ها را شبانه روح"ها ونخگویند که آری میگنوسمتون یعنی شبیه سازی.    



  

 

شبیه سازی )وی آر( های اقعیت مجازی، تکنیکاین کار از طریق و". ربایندمی

ها برای آنها به همان اندازه واقعی است که ونخآر"وی آر" شود. البته، انجام می

توانیم به صورت همزیستی واقعیت زمینی ما برای ما. تفاوت این است که ما نمی

های ها میدانونختعامل داشته باشیم. تفاوت دیگر این است که آربا "وی آر" 

کنند، اما ما نوارهای ادراکی را که آن کوانتومی غیرارگانیک را دستکاری می

ها آموختند که ما در فکر، کنیم. گنوسیدهند، دستکاری میها را شکل میمیدان

ها از نظر گویم که این گزارشن می. مها برتر هستیمونخادراک و نیت از آر

اند، اما این ادراک، اثر درک کردهوجودی درست هستند: شاهدان تغییر شکل را 

واقعی، یک رویداد ی است، نه یک پدیده خزنده ی شبیه سازی کننده های قدرت

این چیزی است . اندازندشوند و پوست میها متولد میدر طبیعت. مارها از تخم

پردازی به این دهد، و اگر با تخیل واقعی و نه خیالکه طبیعت به ما نشان می

ان به ه سانرفتار خزندی تواند چیزهایی در مورد نحوه ک شویم، میموضوع نزدی

. ما بگوید  
به عنوان ( یهوه را برخی از نویسندگان )مانند پاول فون وارد: کارماپولیس

خواهد با نیات نه چندان پاک و خوب موجودی پیشرفته، موجودی فرازمینی که می

ونخمعتقدید که یهوه یک آر کنند. آیا شمابر جهان ما حکومت کند، محکوم می  



  

  



  

 

  ها است؟ونخآر ی یا نماینده

ون" است، خکنند که یهوه "خداوند آرمتون عرفانی به وضوح بیان میجی.ال.ال: 

نوعی خزنده از شکارچیان بیگانه که بر ذهنیت کندویی بیگانگان جنینی یا 

نامیدند ، واقعاً می یلدابهوت او را گنوسی هاخاکستری تسلط دارد. یهوه، که 

ای مستقل از زمین، خورشید و موجودی فرازمینی است که قلمرو او سیستم سیاره

ها( نیست، بلکه تر از انسانیافته)یعنی تکامل "موجود پیشرفته"او یک . ماه است

ی هاهای فرابشری یا خدایی است. گنوسییک موجود فضایی دیوانه با قدرت

دادند که یهوه بشریت را با این باور که او خدای یم میتعل خالق متون نجع حمادی

کاملاً واضح . تواند چیزی خلق کندکند، اما در واقع او نمیخالق آنهاست، آلوده می

.ن استخوآر ی گونه ی فرمانده هوتیلداب-یهوه است که  



  

 
کنند. آیا همین نوع هشدار را ها را محکوم میونخها نقش آرگنوسی: کارماپولیس

های مذهبی یافتید؟در سایر سنت  
توانم بگویم که این اطلاعات را به این روشنی و به طور کامل نه، نمیجی.ال.ال: 

ام. به خاطر داشته باشید که گنوسی یک مسیر های مذهبی یافتهدر سایر سنت

دانش بود، نه یک دین. اسرار، مدارس دانش ماوراءالطبیعه بودند، نه نهادهای 

سه  ام که هر دینی از پتانسیل انسانی منحرف شده است، اماتقاعد شدهمن م. مذهبی

یهودیت، مسیحیت و اسلام، به طور بالقوه کشنده هستند. آنها مذهب ابراهیمی 

شوند. شما هیچ دینی را پیدا نخواهید کرد ما میی منجر به انحراف نهایی گونه 

. ی شما خطرناک استکه به شما هشدار دهد که برای سلامت روان و بقای جسم

.دیدندهم شاهد و هم ابزارِ نفوذِ بیگانگان را می بخش،دینِ نجات ها درگنوسی  
یکی  )اکولت( های عرفانی و مکاتب اسراراز نظر ما، آموزه: کارماپولیس

های یک معتقدند که آییناو  اشپرینگمایر پردازان توطئه مانندهستند. نظریه

کنند که مکاتباند و فکر میسرچشمه گرفتهشیطانی از مکاتب اسرارآمیز   



  

 



  

 

های شیطانی و آیینی، ایلومیناتی و سنت ماسونی های سوءاستفادهاسرارآمیز ریشه

چگونه و چرا این نویسندگان بین مکاتب اسرار، ایلومیناتی و . هستند

کنند؟ چرا آنها با این همه خشونت، هم مکاتب پرستی رابطه برقرار میشیطان

کنند، در حالی که و اسرار و هم مذهب کاتولیک رومی را محکوم می یگنوس

اند؟های رومی مورد آزار و اذیت قرار گرفتهها توسط کاتولیکیگنوسدانیم می  
ی پردازان توطئه که مداخله یک و دیگر نظریهاکنم من گمان میجی.ال.ال: 

یاولاً، آنها تجربه : ستندکنند، به دو دلیل با اسرار ناآشنا هبیگانگان را مطرح می  



  

. مستقیمی از مرگ نفس و آموزش توسط نور، مشابه تجربه در اسرار، ندارند

های اصیل های ایلومیناتی را از گنوسیها و انگیزهتوانند روش، آنها نمیثانیا

ای بودند که دانش واردهای دیوانه، تازه. اعضای مکتب ایلومیناتیتشخیص دهند

ی اسرارآمیز داشتند، اما از آن برای کسب قدرت اجتماعی و هاعمیقی از آیین

یک معتقد است، امدارس اسرارآمیز، آنطور که . کردندسیاسی سوءاستفاده می

 های آموزشی برای ایلومیناتی نبودند. این یک اشتباه فاحش از جانب اواردوگاه

ین موضوع یک و دیگران قادر به درک اامستقیم، ی ست. به دلیل فقدان تجربه ا

های ایلومیناتی که با قدرت نیستند که استادان قدرت مار )کوندالینی( مستقیماً با

همانطور که در مقالاتم توضیح . پیمان بسته بودند، مخالف بودند سان خزنده

داده شده است.  کوندالینی به عنوان نیرویی برای دفع نفوذ بیگانگان ام، به ماداده

ک موجود خزنده نیست، بلکه جزئی ذاتی از میراثخیم و شفابخش، یمار خوش  

 



  

 



  

 

زنی و تحقیق )حتی تحقیقاتی به خوبی تحقیقات بیولوژیکی الهی ماست. گمانه 

ی تواند به ما بیاموزد که چنین تمایزاتی را تشخیص دهیم. فقط تجربه ( نمیایک

اسرار اکیداً پس از شناسایی، از شرکت در  ایلومیناتی. اعضای تواندمستقیم می

ها متخصصان علوم غریبه )عمدتاً به عبارت دیگر، ایلومیناتی. منع شده بودند

شدند. اما این داستانی پذیری و کنترل ذهن( بودند که باید از اسرار طرد مینقش

یک و دیگرانارسد است )و شاید اضافه کنم داستانی بسیار مهم( که به نظر می  



  

 

.ستنداطلاع هکاملاً از آن بی   
ی چیست؟گنوسو جهنم در اصطلاحات مفاهیم بهشت : کارماپولیس  

.و جهنم وجود نداردی هیچ مفهومی از بهشت گنوسهای در آموزه: جی ال ال  
عنوان "توطئه ی استارگیت کلایو پرینس و لین پیکنت در کتابی با : کارماپولیس

خلق با هان، دستکاری کنندگان جاین واقعیت را که )دروازه ی اختری(" 

سه ، یک تلفیق )ترکیبی از بودیسم، هندوئیسم و )نیو ایج( عصر جدیدایدئولوژی 

ی دین اهل کتاب( ایجاد خواهد کرد، یک دین جهانی واحد جدید مبتنی بر فرقه 

خدای مکتب خورشید پرستی 6پرستش "شورای نه گانه" ]یعنی باستانی مصری و 

 و افرادی مانندکتاب "کلمات خنوخ" ن جدید، در این دی. کنندرا محکوم میقبطی[ 

مورمون ی که در فرقه -ملکیصدق ی جیمز هورتاک از فرقه و  ،آندرئا پوهاریچ

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این یک . یابیمرا می -شودیافت مینیز 

ها است؟نخودستکاری دیگر از سوی آر  
پردازی است که توسط افرادیخیالاینها یک ی کنم همه من فکر میجی.ال.ال:   



  

 



  

 

شود و که به شدت به دنبال قدرت و جایگاه معنوی هستند، به اشتراک گذاشته می

ها قرار نخوبرخی از عناصر این سناریوها ممکن است تحت تأثیر انحراف آر  



  

 

بازان بیگانه، تشخیص این است که چه چالش در مواجهه با حقه. گرفته باشند

منحرف و خطرناک است، در مقایسه با حماقت و بلاهت صرف. در  چیزی واقعاً 

نظم نوین جهانی، حماقت زیادی وجود دارد. در میان افرادی ی های توطئه نظریه

کنند، ریاکاری و تظاهر معنوی زیادی وجود پیروی می« شورای نه نفره»که از 

حتوای فانتزی هاست که ادامه دارد. مشکل اینجاست که ماین موضوع سال. دارد

با اشارات . توانی بیرون بیاییروی و نمیمثل شن روان است: در آن فرو می

توانیم ببینیم که دهند، میها ارائه میونخها در مورد آرروشن و دقیقی که گنوسی

اگرچه باید این کار را تک تک ؛ گذرد و جنون را اصلاح کنیمدر ذهنمان چه می

توانیم جنون را در ذهن دیگران نمی یم، زیراو به صورت جداگانه انجام ده
.«:اصلاح کنیم  

The Archons - Karmapolis Interview with John Lash: whale.to 

درستی به تناقضاتی بین اساسایراد نظریه ی جان لش این است که درحالیکه به   

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons34.htm


  

گنوسیسم و اساس مذاهب ابراهیمی توجه میکند، ولی اعتراف نمیکند که آنها فعلا 

بیشتر مکمل همند تا مخالف هم. استقبال لش از تشبیه عقاب برای روح محافظ 

گنوسیسم و ارتباط یافتن آن با تعالیم مشابه از دون جوآن توسط لش، تا حدود 

همپوشانی است. عقاب پرنده ی زئوس یا ژوپیتر رئیس پانتئون زیادی گویای این 

رومی است و نام دیگر او جوویس به وضوح تلفظ دیگری از نام -خدایان یونانی

یهوه و درواقع نشاندهنده ی نسخه ی قبلی یهوه در مقام رئیس آرخون ها است، 

ام رئیس رومی به موقعیت کرونوس یا ساتورن در مق-چیزی که در اساطیر یونانی

تیتان ها شبیه است. ساتورن پدر زئوس نامیده میشود چون درواقع ریشه ی 

 زئوس به عنوان نسخه ی اصلاح شده ی خود او است.

در مقاله ای از بهاکتی آناندا گوسوامی، بهتر میتوانیم به همپوشانی این دو نظام 

ساتورن پی ببریم. وی یادآوری میکند که زئوس و کرونوس، همچنین ژوپیتر و 

 در ابتدا نام هایی جداگانه برای خدایی واحد بودند و ساتورن که خدای زحل بود،

 

 زئوس و دربار خدایانش



  

 



  

بر اساس ارتباط زحل با خورشید، خدای خورشید هم بود. بنابراین تمثیل عقاب  

برای زئوس، ناظر بر ارتباط خدای خورشید با عقاب است ازجمله در مصر و در 

ترسیم هورس خدای خورشید، و رع خدای همزمان خورشید و زحل، به شکل 

سوار بر  یک پرنده ی شکاری. ترسیم گانیمد معشوق زئوس به شکل جوانی

عقاب، ناظر بر ترسیم ویشنو خدای هندو سوار بر گارودا پرنده ای ایزدی به 

، و گانیمد نوجوان است چون هلیوس خدای خورشید ظاهری شکل عقاب است

:نوجوانانه دارد.  

“MMYTHOLOGY, ASTROLOGY , POLYTHEISM HAVE OBSCURED THE TRUTH”: COLLECTED WORKS OF BHAKTI 

ANANDA GOSWAMI”: 84 NOV 8484 

 



  

گارودا که دراینجا از او یاد میشود، دشمن ناگاها یا موجودات ایزدی مارشکل 

خزنده سانان مورد توجه لش باشند و البته با نبرد رع علیه است که میتوانند همان 

اشکل تاریکی و لشکر مارهایش هم دارای مبنای مشترک است. آپاپ خدای اژده

بنابراین نبرد زئوس عقاب شکل با تیتان ها در حکم نبرد گارودا علیه ناگاها است 

و ناگاها در مار شکلی خود، یادآور تشبیه شیاطین به مار و سوسمار در مسیحیت 

یا دوزخ تبعید  هستند. شیاطین نیروهای جهنمیند و تیتان ها نیز به تارتاروس

میشوند، جایی که قوم تاتار یا مغول، در ارتباط یابی با آن، تارتار نامیده و به 

اندازه ی شیاطین، مرگ آور و وحشی ترسیم میشدند ضمن این که هنوز ارتباط 

بنابراین شورش زئوس علیه تیتان اسطوره ای خود با اژدها را حفظ کرده بودند. 

مغول خود نیز هست.-ه بنیاد تاتارها، شورش اروپای مسیحی علی  

 این تز هنوز در بازسازی تاریخ اروپا و جهان توسط اندرو مارفول پوخاداس 

 



  

 



  

 

اسپانیایی باقی مانده است. او معتقد است در عالم اسطوره شناسی، شورش روم 

تاتار، ابتدا به صورت شورش چنگیزخان  یاروپایی علیه یک امپراطوری قبل

علیه پرستر جان )وانگ خان( و درنهایت به شکل شورش داود علیه شائول در 

کتاب مقدس بازسازی شده است و بنابراین نمایندگان این شورش، اشرافیت یهود 

هستند که از نسل داود شمرده میشوند. آنها از مصر به اسپانیا نقل مکان میکنند، 

شبه جزیره اش به نام عبرانیان، ایبری نامیده میشود و از طریق اتحاد با جایی که 

اشرافیت فرانک نیمه هون/تاتار فرانسه، امپراطوری روم را ایجاد میکنند. به 

نظر مارفول، دستگاه پاپی رم فقط در دوران واقعی مربوط به اتفاقات بازگفته و 

ی انبوه آنجا رقم خورده اند در حول و حوش کشف امریکا و دستیابی به ثروت ها

و این کشف امریکا هم نه کشف، بلکه انحصار یابی گروهی خاص یعنی خاندان 

اشرافی داود کولون یا کولوم بر آن ثروت ها بوده است که خود را پشت نام 

سال به  432او ضمنا به دلیل اضافه شدن رمزی کریستف کلمب مخفی کرده اند. 

 لوژیک در تاریخ گذاری اسکالیگری، زمان اینقدمت وقایع به دلایل نومرو

دین رومی میداند.  43بلکه در اواخر قرن  42اتفاقات را نه در اواخر قرن   



  

 

جدیدی که در نظر گرفته شده بود، پیرو یک عیسی مسیح نامی از نسل داود شاه 

احیای یهودیت، در دین پیامبر وقت یعنی یوحنای تعمیدهنده بود که میخواست با 

ییر ایجاد کند، چون این تغییر، معادل تحریف سیاسی دستگاه شاه یوحنا یا تغ

دین رومی جدید، "کاتولیک" یعنی جهانی پرستر جان توسط اشرافیت داودی بود. 

بود ولی همزمان کاتول معنی پیرو کیتای یا ختا یعنی پایتخت امپراطوری مغول 

که مذهب متعارف کاتولیک  نام مذهبی گنوسی–را هم میداد و مارفول، به کاتار 

نیز همین معنی را میداد. قرار بود همه چیز در همه جای دنیا  -نابودش کرد

بازتعریف شود و ازاینرو ژزوئیت ها یا یسوعی ها ظهور کردند تا در تمام دنیا 

مذاهبی شبیه کاتولیک درست کنند و از این راه بعدا همه ی اینها را جزو رم کنند. 

تمامی این موارد، حق را به مارفول میدهد و حتی این را هم فراستی چاد، در 

تاولا دو »به نام « اولین بانک مرکزی»اضافه میکند که بنا بر ویکی پدیا 

بارسلونا مستقر بود و توسط  یعنیدر کانون قدرت اشرافی یهودی « کانوی

شخصی به نام "گویلوم کولوم" اداره میشد که باز عضوی از همان خاندان 

درت داودی مخفی شده پشت نام مستعار کلمب است. اما اصلاحیه ای که چاد پرق

در نظریه ی مارفول ایجاد میکند، این است که شکست کاتولیسیسم با تقسیم آن به 

مذاهب متعارض از پروتستانتیسم گرفته تا تشرع اسلامی، یک اتفاق ناخواسته 

متلاشی ه شکست بخورد یااین مذهب از ابتدا طوری ساخته شده بود کنبود بلکه   



  

 



  

 

اسلام هم تکرار شد. دلیل این بود که اشرافیت یهودی باید  شود، و همین طرح در

در برساختن روم و توسعه دادن آن، با گروه های اشرافی و نظامی مختلفی متحد 

میشدند درحالیکه هدف، غلبه بر همه ی آنها بود؛ در راه نیل به این هدف، 

ع سازی بین آنها بخصوص از طریق برساختن مکاتب اختلاف سازی و نزا

منازع، باعث تضعیف آنها و درعوض قدرتمندتر شدن اشرافیت یهودی از طریق 

د. این شواسلحه فروشی و و وام دهی به همه ی اینها بر سر این نزاع ها می 

روند به خاطر تداوم حرص به تصرف کل این دنیا است و اشرافیت های آن هم 

جنی اشاره  38ای تمام جهانند. در این مورد، فراستی چاد به داستان اشرافیت ه

اسیر شدند تا معبد یهود به دست آنان ساخته پسر داود میکند که توسط سلیمان 



  

تعداد مسالک و سرزمین های انسانها در زمان تجزیه شدنشان بعد از  38شود. 

و کشورهای دنیا است.  بلبله ی بابلی است و کنایه ای به تمام اقوام و فرهنگ ها

منظور این که دین یهود از بازسازی اعتقادات تمام مردم جهان ساخته شده و 

همانطورکه دیوهای طاغی با مشغول شدن به ساخت معبد از شررسانی به سلیمان 

 و متحدینشان باز داشته شده اند، مردم هم وقتی که بازار معبد مانند اشرافیت یهود

را تامین میکنند، قادر به طغیان واقعی نیستند. فراستی چاد، در این مورد، 

گروهی از انسان ها شامل اشرافیت یهود را مامورین گروهی از فرشتگان در 

ادامه ی تز تبدیل زمین به یک زندان بزرگ برای ارواح انسان هایی میداند که 

 در آن زندانی میشوند.:

“WAS THE TEMPLE OF KING SOLOMO IN SPAIN, PART3”: FROSTY CHUD: STOLEN HISTORY: 2 MAR 2024 

کاملا مبرهن است که فرشتگانی که فراستی چاد از آنها صحبت میکند، همان 

 آرخون های خزنده سانند و آنها از طرف خدایی بزرگتر مامورین زندانبانی زمین

یل بدذاتیشان باید فکرهستند. آنها سایبورگ مانند و از خود بی خودند چون به دل  

 



  

 



  

 

کنند خودشان همه کاره ی زمینند و ازاینرو موقع تصرف اذهان مردم، هنوز تا 

حدود زیادی تحت کنترل نیروهای قوی تر از خود باشند و این، خود حاکی از آن 

است که هنوز راه آزادی نسبی برای مردم زندان زمین تا حدودی گشاده است و 

ی مقامات وابسته به او میتوان به صورت غیر حضوری، دل رئیس زندان یا بعض

درواقع اینجاست که مرز روح انسان زمینی با عقاب نجاتبخشی را به دست آورد. 

و البته به اندازه ی عقاب دون  که میتواند خود زئوس اولیه باشد آشکار میشود

. روح انسان با خدای خورشید مرتبط است خوآن با نور و خورشید مرتبط باشد

، تکرار غروب خورشید است. خورشید در هر چون زندانی شدنش در زمین

غروب با فرو رفتن در جهان زیرین در تارتاروس یا قلمرو ترسناک شیاطین 

زندانی میشود ولی فردا پیروزمندانه از جهان زیرین بیرون می آید و طلوع میکند 

که –و شاید به همین خاطر است که به گفته ی لش، آرخون ها در خورشید و ماه 

نفوذ ندارند همانطورکه استیلای کامل بر روح -خورشید را بازتاب میکندنور   



  

 

انسان را هم ندارند. درواقع روح انسان که از سوی خدا به این زمین تبعید میشود  

با تمثیل یهوه ی گناهکار که به شکل عیسی مسیح بر زمین تجسد می یابد بیان 

داستان های خدا و یهوه مرتبا  خداخوانی یهوه ی خودستا،-میشود و به سبب خود

با هم خلط میشوند همانطورکه بعدا داستان های تمثیلی روح انسانی با گذشته ی 

تاریخی او مرتبا خلط میشوند. جالبتر از همه این که مسیح خود هنوز مرتبا به 

خورشید و نور او تشبیه میشود و کریسمس که روز تولد مسیح دانسته میشود، قبلا 

در رومی -گابالوس خدای خورشید عرب-لگبل یا الاگابالوس یا هلیوسروز تولد ا

بوده است.شهر حمص سوریه   

هرودیان درباره ی الگبل نوشته است: معبدی عظیم برای این خدا ساخته شد که با 

طلا، نقره و جواهرات گرانبها به وفور تزئین شده بود. این خدا نه تنها توسط بومیان 

پرستش میشود، بلکه همه ی حاکمان و پادشاهان همسایه هر ساله هدایای سخاوتمندانه و 

گرانقیمتی برای او میفرستند. هیچ مجسمهای که به دست بشر و به شکل این خدا ساخته 

شده باشد، مانند معابد یونانی و رومی، در این معبد قرار ندارد. با این حال، معبد حاوی یک 

سنگ سیاه عظیم با انتهای نوکتیز و پایه ی گرد به شکل مخروط است. فنیقیها قاطعانه 

معتقدند که این سنگ از زئوس نازل شده است. )کتاب ۵، فصل ۳( در دوران حکومت 

 سلسله ی سوری ها بر روم، جوانی از این سلسله که کاهن اعظم کیش الاگابالوس



  

 

 معتقد است که بود خود را تجسد این خدا خواند و الاگابالوس نامید. گونار هینسون

 پرستش حجرالاسود یا سنگ سیاه در کعبه هم مرتبط با کیش الگبل است. او 



  

 



  

 

همچنین توجه میکند که پرستش خدای خورشید به عنوان سنگ سیاه در پطرا نیز 

رواج داشته و دن گیبسون معتقد است که بیشتر احادیث و داستان های تاریخی 

جغرافیایی با محیط پطرا میخورند. پطرا اوج درباره ی کعبه ی محمد، به لحاظ 

گیری خود را مدیون حکومت سلسله ی سوری در روم است و در دوران 

شکوفایی خود، به نام هادریان امپراطور روم، پطرای هادریان نامیده میشد و 

جالب اینجاست که این هادریان همان امپراطوری است که با فتح اورشلیم به 

ها بر آن خاتمه داد. معمولا اورشلیم را با ایلیا فلسطین یا دوران حکومت یهودی 

القدس کنونی برابر میدانند ولی از دوران چند صد ساله ی حکومت رومی ها بر 

آن نشان چندانی وجود ندارد. هینسون که هزاره ی اول تاریخ میلادی را یک 

نبطی که دوران اضافی میشمرد میگوید به خاطر آن است که از ابتدا عرب های 

حکمرانان پطرا هم بودند از طرف رومی ها بر القدس حکومت میکردند چنانکه 

قبل از دوران اگوستوس هم نبطی های ادوم حاکم روم بودند، و در این دوران، 

مرزبندی مشخصی بین مسالک مختلف اعراب از عمالقه گرفته تا اسماعیلی ها و 

هنوز یک شاخه از عربی است شان مذهبیشان  البته خود عبرانی ها که زبان

وجود نداشت. مرزبندی های بعدی نتیجه ی انشقاق مذهبی و پیدایش سه گانه ی 

یهودی بوده اند.:-مسیحی-مسلمان  
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ود، با این واقعیت که هر سه مذهب مسلما تفرقه ای که دراینجا ایجاد میش

دردسرساز، خود را دنباله ی ابراهیم خلیل میشمرند ارتباطی دارند. ارتباط 

ابراهیم با کیش خورشید، به واسطه ی ارتباطش با آتش به عنوان نسخه ی زمینی 

 خورشید مدلل و در این ابیات از دفتر دوم مثنوی مولوی خلاصه میشود:

و جان، خلیل    روح در عین است و نفس اندر دلیل نفس، نمرود است و عقل  

 ای دلیل تو مثال آن عصا                   در کفَت، دَلَّ علی عَیبِ العمی

 پیش این خورشید کاو بس روشنی است   در حقیقت هر دلیلی رهزنی است.

همانطورکه میدانیم، نمرود، برای مجازات ابراهیم، او را به درون آتش انداخت 

ی آتش بر ابراهیم گلستان شد. چون آتش نماد جهنم است که محل مجازات است ول

ولی مجازات بر ابراهیم اثر نداشت چون او هر اتفاقی که بر او حادث میشد را با 

دل و جان میپذیرفت با ایمان به این که هر اتفاقی که در زمین می افتد خواست 

ظور از احساس خوشبختی با خدا است و خواست خدا بهشتی و آسمانی است. من

"عین" یعنی آنچه دیده میشود همین است درحالیکه آدمی که پیرو نمرود یعنی 

 "نفس" است دنبال دلیلی برای احساس خوشبختی میگردد و بنابراین همچون یک



  

 



  

 

 

 "عمی" )کور( است که چیزی را نمیبیند و با عصای "دلیل" راه میرود. دراینجا 



  

دیده میشود اثر خورشید دانسته میشود که آتش ابراهیم هم از جنس عین یعنی آنچه 

 همان است.

واضح است که اگر قرار بود انسان ها همیشه همان چیزی که هستند را بپذیرند و 

 تغییری در اوضاع خود ایجاد نکنند، در همان بدو پیدایش نوع بشر، به دست 

 

 



  

ها فقط به درد طبقات بالاتر جامعه جانوران قوی تر از بین میرفتند. این نصیحت 

و در یک تمدن نسبتا شکل گرفته میخورند یعنی محصول شرایط اجتماعی خاصی 

هستند وگرنه از سوی عموم مردم پذیرفته نمیشوند. ولی قرار است تا دوران 

مقرر، همیشه بغل گوش باشند. آفرینش خدا به یک سطح در روی زمین منتشر 

ختلف، طبیعت های گوناگون و مسیرهای تاریخی نشده و در سرزمین های م

گوناگون متناظر با آنها، انسان های گوناگونی را خلق کرده است. برای اشرافی 

دعوت کننده به پذیرش وضع موجود، وضع موجود فقط وقتی ایدئال است که 

انواع و اقسام انسانها در مشت القائات ذهنی طبقه ی او باشند. بنابراین او ابتدا 

ان را به نفع خود شکل میدهد و حتی می آفریند و سپس مردم را قانع به جه

پذیرش وضع موجودی که خودش خدای آن است میکند. بنابراین او به طور 

متناقضی مرتبا هم وضع موجود را خلقت خدا و خدایش یعنی همان یهوه ی 

ر سنتی، آرخون را احسن الخالقین میخواند و هم در این خلقت دست میبرد. به طو

دستکاری در طبیعت برابر با جادوگری است و ازاینرو فرقه های اشرافی حتی 

وقتی پیامبران علوم فیزیک و الکترونیک را به استخدام درمی آورند، خود را 

البته در کیش یهوه، جادوگران . دنباله رو جادوگران و افسونگران میخوانند  

   



  

 

 



  

  

 

خدا دست میبرند. منتها نقطه ضعف این دیدگاه این  خادمان شیطانند چون در خلقت

است که اگر بخواهد درست باشد، باید قوانین خدا بخشی از طبیعت خدا باشند و 

 در همه جا به یکسان مطرح باشند و در عصر استعمار و در رویارویی مستقیم



  

که روش  جهان استعمارگران اروپایی با انواع و اقسام فرقه های عجیب و غریب

های زیستی ساده شان گاهی افشاکننده ی سرمنشا ابتدایی قوانین تورات ولی در 

ترین تفسیر انجیلی ممکن است، شما به زحمت ممکن است در « غیر طبیعی»

تعصب خود بر پیش داوری های مذهبیتان شک نکنید. بنابراین در هر حال، این، 

یر دنیا کوتاه می آید که دیدگاه جادوگرانه است که پیروز است و فقط وقتی از تغی

 تمام گروه های درگیر سیاست بر سر این که خدا دیگر دنیایش را خلق کرده 

    

 



  

هم به توافق برسند و از این که مردم کشورها را از سیاست های دولت  است، با

های رقیب ناراضی کنند، دست بکشند. در تمام این دوران، صرفا به همین خاطر 

مسیحی در حین بی اعتبار شدن پیاپش توسط علوم مادی، -یهودیاست که مذهب 

همچنان در قدرت نگه داشته و برایش تبلیغات شده است. بلاخره روزی میرسد که 

ی بود. شاید هم اضخلقت خدا تکمیل است و باید در آن روز، از همه چیز دنیا ر

تاریخ انکیزاسیون علیه کفرگویان به این خاطر در زندگینامه ی کلیسا گنجانده شده 

ناراضیند، واقعا و بر « وضع موجود»که در چنان روزی، کسانی را که از 

اساس آنچه قدیسین بزرگوار و درستکار قرون وسطی مرتکب میشدند، محاکمه 

نوان یک شیاد، محاکمه و مصلوب شد ولی در روم باستان به ععیسی مسیح کنند. 

در  -که خود مسیح است–بعدا خدای مقدس روم تعیین گردید. امروزه هم یهوه 

لم قربانی میشود تا بعدا در وقت معهود، حقانیت او به لطف همین عپیشگاه 

شهادتش تثبیت گردد. خبر خوش این که آرخون ها هنوز برای سیطره بر انسان 

ده از گروهی از خود انسان ها هستند و این نشان میدهد که انسان ها نیازمند استفا

از این امکان ها امکان جلوگیری از این وضعیت را دارند؛ چه بسا اگر انسان ها 

استفاده نکرده بودند، انکیزاسیون جهانی یهوه مدت ها پیش از این بر زمین 

 مستولی شده بود. 

 



  

 


